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. عرضى كه از دو سو به فاصله چهل پنجاه متر شاخه دوانده و مشرف به منطقه دشمن است  و كم سنگر گود
رزمنده جوانى كه لباس بسيجى به تن دارد با آن » على«اند كه  در انتهاى سنگر مسلسلى كار گذاشته

م از هم ته امتداد زنجيره فشنگ از روى زانوهاى رزمندگانى كه به فاصله دو سه قد. كند تيراندازى مى
گذرد و در محل انشعاب كانال كه ميدانگاهى كوچك است، چند نفر با سرعت مشغول  اند مى كانال نشسته

هاى موشك انداز  ها قبضه گروه ديگرى از رزمندگان كه اكثر آن. اضافه كردن فشنگ به انتهاى قطار هستند
شان حسين كه برادر على  سردسته. گيرند رسند و در قسمت بالايى كانال سنگر مى در دست دارند از راه مى
 .زند تر است، على را صدا مى و يك سال از او بزرگ

 !جا على     حسين   بيا اين
 .دهد حسين به او تذكر مى. شود كند و از جا بلند مى  على تيراندازى را قطع مى
 !    حسين   تفنگتم وردار بيار

 ...رسند يكند،   تانكاشون دارند مىنزد] كند با ترديد به او نگاه مى[    على   
 !    حسين   باشه عيب نداره، بدو

 .يام صبر كنيد الان مى]  به كمك تيربارچى[    على   
 .رسد  هفت هشت قدم جلوتر به حسين مى

 .خوان     حسين   يه مأموريت عالى برامون پيدا شده، داوطلب   مى
 .يان     على   تانكا دارن مى

 !زنيم، بيا   بريم ب نداره، تانك زياده بعداً مى    حسين   عي
 .زند كند و حرفى نمى  على مردد به او نگاه مى
     حسين   چند تان؟

 گى؟ با حاجى صحبت   كردى يا همين جورى مى... شن     على   ده دوازده تايى مى
 .ياد     حسين   حاجى خودشم مى

 .كند ز هم دل دل مىشود، اما هنو  چهره على از خوشحالى روشن مى
     على   تانكا را بزنيم و بريم؟

 !ياى من برم شه، نمى     حسين   دير مى
 .يام     على   مى

 .دهد كند و با صداى بلند به او دستور مى  به كمك تيربارچى رو مى
 .   قرار قبلىهمه چى مطابق. برادرا حرفشو گوش كنند]    رو به بقيه[    على   بشين پشت تيربار من رفتم 



 .دهد زده هشدار مى  يكى از رزمندگانى كه همراه حسين به سنگر آمده هيجان
 !يان دارن مى!...     رزمنده   هيس

جا كاراتون تموم   شد،  اين]  به كمك تيربارچى.   [نه هنوز خيلى مونده برسند]  با خونسردى[    على   
. را هم بديد، يه ضدتانك هست،   درآريد خنثى كنيدبرگشتنى سر راهتون ترتيب اون   ميدون مينه 

 .بريم]  به حسين. [مهماتشو بديد يداله،   توپه را اگه تونستيد يه جورى هلش بديد   ببريد
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در يك سو روستاييان بار و بنه و خانه زندگيشان را آن قدر كه . ها  ميدانگاهى بزرگ و شلوغ ميان درخت
كنند و از سمت مقابل صف به  ها كرده و دارند كوچ مى بارها و چهارچرخه اند بار تراكتورها، وانت نستهتوا

برند اعم از سرباز، سپاهى، بسيجى و مسلحانِ  صف خودروهاى نظامى كه رزمندگان را به جبهه مى
 .خورند پوش به چشم مى شخصى

ش اصفهانى است بر كارها نظارت و فرماندهى ا اش هم مانند نام خانوادگى  سرگرد اصفهانى كه لهجه
 .كند مى

! بدو اون عقبَا يه ماشين موندس    چند تا را وردار ببِرِ كمك كنين، بدو...     سرگرد اصفهانى   بدو سركار
 سركار حسنى كوجاس؟] رود سرباز   مى[

 .دهد  رزمنده جواب مى
 .جا جناب سرگرد     رزمنده   اين
 .هاى بسيج قرار بود بيان اومدند؟ حج   ترُاب و دو نفر ديگه ى   بچِهِ    سرگرد اصفهان

 .    رزمنده   هنوز نرسيدند جناب سرگرد
 .زند ها دور است داد مى  يكى از رزمندگان كه از آن
 .رسند هاشم الان   مى گه بچه     رزمنده   حاجى اومده، مى

 .جاست  اومده   اينحاجى خودش] كند تكرار مى[    سركار حسنى   
 .از پايگاه! سيم جناب سرگرد     يك نفر   بى

 .گويد زنان سخن مى نفس سرگرد كه مسافتى را دويده است نفس.  سرهنگ از پايگاه تماس گرفته است
جلووشِون خيلى راه رد شدس،   مهمونامون . هاى شما   رسيدند     سرگرد   اومدند جناب سرهنگ، بچِهِ

 .شون بايد صبر كنيم تا بيان جاست باقى م خودش   اينحجى ه. هستند
 .آيند تازند و تيز جلو مى ها مى  سه رزمنده موتورسوار در ميان درخت



 شيش نفر كافيِس؟. اندازم برن همين الان   راشون مى.     سرگرد   اومدن جناب سرهنگ، اومدن
 .سيم   خوبه سرگرد، به شرطى كه زرنگ باشند     بى
 .رگرد   خبُن جناب سرهنگ، زرنگند    س
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سر راه، كنار آمبولانس به پيرمردى روستايى كه . رود رسند و سرگرد به طرفشان مى  موتورسواران از راه مى
 .دهد پايش زخمى است و روى تخت روان دراز كشيده است تذكر مى

نه تفنگت جوريش   !  آش و   لاشسِ بذار اعزامت كننها پيرمرد، تو يه پات     سرگرد   بدقلقى نكنى
 !يا على به اميد خدا]  به امدادگران! [پات خبُ شد   بيا. زنِم شه، نه من زير قولم مى مى

 .كنند     تخت روان را بلند مى
 .يام جناب سرگرد زود مى]  خلقى با خوش[    پيرمرد   
 .لى پات كه خبُ   شدباشد زود بيا، و] شود دور مى[    سرگرد   

كند و  اند رو مى ها نشسته  كمى جلوتر به گروهى پسربچه و دختربچه كه ميان محوطه بازى در ميان درخت
 .زند داد مى

 !االله     سرگرد   پاشين بياين ببينم، بدو بارك
 سمت او هايشان را در دست دارند، به آموزند و كيف و كتاب ها كه همه روستايى و اغلبشان دانش  بچه
 .دهد ها دستور مى سرگرد به يكى از گروهبان. دوند مى

ها را سوار كن برسون    يس   وردار بيار اين بچِِه چى     سرگرد   سرگوربان، بدو يه ماشينا را كه خالى
شو گم كرده بياد قرارگاه،   به حج  قرارگاه؛ خودتم باشون برو، تو راه پرس و جو   كن، بوگو هر كى بچِِه

 !خوام   برگردين ين تا ظهر نشده مى يااالله. ها را   بردى سيم بزِنِ بوگو بچِِه تمم يه بىرس
 .زند ها از دور صدا مى يكى از آن. دود  به سمت موتورسواران مى

 !    موتورسوار   سلام جناب سرگرد، خدا قوت
     سرگرد   سلام، خدا يارتِ، اومدين؟
 .گرد، اين طرف ديگه   كارى نداريم    موتورسوار   تموم شد جناب سر
 .گويد كند و با تعجب و تحسين سخن مى  سرگرد اصفهانى ساعتش را نگاه مى
 ها را هم سر زدين؟     سرگرد   خبُ زود اومدين، زاغه

 .    موتورسوار   بله جناب سرگرد، هر سه تاش خالى بود،   دستشون نزديم، برا پناهگاه بد نيستند



حال   موتوراتون . االله، زنده باشين و هميشه همين قدر   حواس جمع و سر حال و زِرنگ رك    سرگرد   با
 چطورسِ؟ هنوز نفس دارند تيز و   تند راه برن يا بايِد خستگى دركنن؟

     موتورسوار   تا كجا؟
ا تو   خاك ه     سرگرد   لبى رودخونه و اون سرى رودخونه و تقريباً   يه فرسنگ دو فرسنگ تا تپه زردى

 خبُِس يا زيادس؟. عراق
 .    موتورسوار   بايد بنزين بزنيم جناب سرگرد

 .يس ها، مأموريت   داوطلبى     سرگرد   اگه خودتون رضا دارين
 .    موتورسوار   حاضريم جناب سرگرد

     سرگرد   هر سه؟
 .    موتورسوار   بله جناب سرگرد
 .سه   تا رفيقم دارين بيان با هم بريد. قشه را براتون بگم    سرگرد   پس بياين تا طرح و ن
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دود و با حرص  ها مى  اسلحه بسته و آماده به راهرو ميان دو رديف درخت- پيرمرد بسيجى - حاجى تراب 
 .زند و جوش داد مى

 .بدوين دير شد تموم شد رفت پى   كارش!     حاج تراب   بياين
 .دوند و حسين از انتهاى راهرو به سمتش مى على 

 !سلام حاجى آقا] رسند به او مى[    على و حسين    
 قدر طول   داديد؟ السلام، كجا بوديد اين     حاج تراب    عليك

 .    حسين    رفتم على را بيارم
 كار كردين؟ تموم شد؟ چه]  رو به على[    حاج تراب    

 .الان ديگه بايد   برسند] اعت مچىبا نگاه به س[    على    
 .خوابانند شود گوش مى  به صداى انفجارها كه از دور شنيده مى

 .    على    رسيدند
 ها حريفند؟     حاج تراب    بچه

     على    بله حاجى آقا
 .    حاج تراب    بياين بريم
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سرگرد و سه . اند ا به گروه طرح تير توپخانه اختصاص دادهه  دور از شلوغى، محلى را در ميان درخت
ها و  سيم كنند و كسانى كه به وسيله بى ها كار مى گذرند كه روى نقشه رزمنده همراهش، از ميان افرادى مى

اى خلوت،  در گوشه. دهند ها اطلاع مى پرسند و گراها را به توپچى گيرند، فواصل را مى ها خبر مى تلفن
اى كه بالاى سه پايه قرار دارد، موقعيت منطقه و نوع و هدف مأموريت را براى  روى نقشهسرگرد از 
 .دهد ها توضيح مى رزمنده

ميدونى مين، موانع و . س؛ بايِد از همون راهى كه پريروز رفتين و اومدين برين     سرگرد    اين رودخونه
جاهاش   كه ديشب آب افتادس تو ميدون اونها و همه چى هم هنوز سرجاشس؛ هيچ فرق نكرده؛ الا چاله

جام تمومش يه منطقه  جا مرزسِ؛ اين كه گله بايِد خبُ حواستون جمع باشه از رودخونه كه رد شديد اين
هر كدوم . واحد واحد، اين گوشه اون گوشه پخش و پلا شدند. يِس كه عراق يه لشگرشا خوابوندس بيابونى

دونن ما اين طرف توپى دور زن  مى. خوابن خورن مى رست كردند، مىبرا خودشون يه دفتر دستك د
لولن و رفت و رى  خيال تو هم مى نترس و پر رو و بى. نداريم، نيرو هوايى مونم جاهاى ديگه دسش بندس

 .شون به راهس خرَ و خودرو و پيك و پياده
 . اندازد جمعى افراد طرح تير در بيشه طنين مى  صداى صلوات دسته

 .انبار مهمات تيپ جناب   سرگرد] با صداى بلند[    رزمنده   
 .كند  چهره سرگرد را خنده خوشحالى پر مى

     سرگرد    كدوم واحد زدِند؟
 .جناب سرگرد) ع(    رزمنده   گردان امام حسين

 .گيرد ها از سر مى كند و توضيحاتش را در مورد مأموريت آن هاى داوطلب رو مى  سرگرد به رزمنده
يو پيدا كردين يه ضربى شستى بش نشون  جا و تمومى اين منطقه هر كى جا و اين     سرگرد    اول اين

جا  دين، حسابى كار دستشون بياد دنيا دست كيس تا ايشااالله برسين اين نقطه، يه واحدى كوچيك اين مى
ها كه  از جعده خاكى. گيرين نو ازشِون مىيارين و اگرم تونستين يه ماشيناشو مستقرسّ، برقى دخلشونا مى

كنيد از اين  هاشو پياده مى جا حجى و بچه جاها كه يه دوراهى يِس، اين تا اين. رين گه مى حج تراب بتون مى
ها كه تُوى رودخونه جا انداختند و گردنشون  جا رو سر جلويى ياين اين گرديد مى طرف برن، شمام بر مى

 }I. باور كردند  . . I{ دند هيشكىكُلفُتس و بورِ كر



تونيد تاروتوش توشون بندازين،   حريفشون نيس و تا آخرى جنگ كسى كاريشون نداردِ، هر چى مى
 .شونو خالى كنيد، برگردين حسابى باد كله

ها دور  ها، از اين مكان و آدم با تكرار صداى صلوات. فرستند جمعى صلوات مى  افراد واحد طرح تير، دسته
 . شوند موتورسواران وارد كادر مى. جا نيست  تا جايى كاملاً خلوت كه هيچ كس آن-شويم  ىم
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على، حسين و . شوند كنند و نزديك مى ها طى مى  سه موتور سوار مسير پرپيچ و تابى را در ميان درخت
اى كه در ميان  چه كوچك و سبز و آراستهبا چرخش دوربين به ميدان. اند حاج تراب ترك موتورها نشسته

 .ايستند رسند و مى ها محصور است مى درخت
  
 همان جا، كمى بعد. 7 

 .دهد ايم، توضيح مى اى مشابه همان كه قبلاً ديده  حاج تراب از روى نقشه
تر  بيشدست بالا تا فردا آفتاب غروب هم .     حاج تراب    قرار آخر همين جا، همين جا كه الان هستيم

. ها برسيم پايگاه افتيم سحرى شب سرمĤفتو راه مى. مونه تا بقيه برسند هر كى زودتر اومد مى. ديم طول نمى
. ده دوازده جا كارتون زياده] به سه موتورسوار[ما يك و دو و سه، چارتا درگيرى داريم؛ ]  از روى نقشه[

يست برسيم كارمونو كرديم بارمون رسونديم رفته جاها، كيلومتر ب همين، شما فقط معطلشون كنيد ما تا اين
داره مجبورن  تر هول ورشون مى تر كه چه بهتر، هرچى جلوتر بريم بيش حالا يه ميل دو ميل بيش. پى كارش

شه، آسونِ آسون،  هاى پايين سبك مى احتياط كارى كنند؛ اين نيروها را مأمور كنند بيان اين دست، جبهه
 .كارمونو تموم كرديم برگشتيم) ع(ديم؛ يه يا علىبگيم رسي) ع(يه يا حسين
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على، حسين و حاج تراب، . تازند ها مى عرض ميان درخت  موتورسواران آزموده و مطمئن در راهروهاى كم
درى از هاى دور زن به دوش دارند و قطارهاى فشنگ را ضرب هر سه تفنگ. كنند با خشنودى به هم نگاه مى

 .اند ها گذرانده و به كمر بسته روى شانه
رسند و موتورها را تاخت           موتورسواران پس از عبور از يك معبر باريك دوباره به موازات هم مى

ها  جلوتر از آن. كنند ها و علفزارهاى آب گرفته عبور مى در مسيرهاى مختلف از ميان درخت. كنند مى
) مين(گودال پر از . رسد بينيم كه به گودال نهر مانندى مى گذارى شده را مى مينميدان وسيع و پر مانع و 



هاى   روى مين- مانند الياف گياهى ته نشين شده در يك رود خشك -انباشته از سيم خاردارهايى است كه 
 .هايشان از خاك بيرون مانده، پوشانده است جهنده را كه كلاهك و شاخك

على مسافر . رانند يك به داخل مى كنند و سپس يك نار ميدان توقف كوتاهى مى         موتورسواران ك
 .دهد قبل از حركت موتورسوار به او تذكر مى. آخرين موتورسيكلت است

 .االله بگو   بريم ها   پاتو محكم كن، از هيچى نترس بسم     على    موتور كج شد يه وقت پاتو زمين نذارى
شناسند گاه بسيار كند و گاه تند و مستقيم در ميدان  قعيت و مسيرهايى كه مىبسته به مو. كند  حركت مى
شود و در كنار يك مين  كند و پايش از ركاب رها مى على براى يك لحظه غفلت مى. روند مين پيش مى

كم قاب  كم. گذرند افتد و به سلامت مى رود؛ اما اتفاقى نمى كه بدنه براقش از خاك بيرون زده فرو مى
 .كند شود وضوح پيدا مى ربينى كه تصوير از داخل آن ديده مىدو
  
   همان وقت-بيشه . 8) ب (

 گروهى از نظاميان عراقى كه يك جيپ روباز فرماندهى و يك خودرو مجهز به جراثقال در اختيار دارند، 
به مسلسل است جيپ مجهز . كنند اند و در سكوت كامل رزمندگان را نگاه مى ها ايستاده جايى ميان درخت

افراد روى بازوى . كند و سرگردى كه فرمانده اين گروه است كنار آن ايستاده و با دوربين تماشا مى
جراثقال پايين روى كفى، بالاى سقف اتاقك و روى كاپوت نشسته و ايستاده و همه بلااستثناء دوربين دو 

اند و بايد از   انتهايى ميدان مين رسيدهپايند كه اكنون به بخش چشم در دست دارند و موتورسواران را مى
 .خاردارهايش عبور كنند ها و سيم مانع نهر و مين

  
  همان وقت -بيشه . 8) ج (

شوند و موتور سوار جلودار در مسير كاملاً مستقيمى كه از   سه رزمنده كه ترك موتورها سوارند پياده مى
راند و براى جست زدن از بالاى نهر سرعت  گذرد، پيش مى هاى نزديك به هم مى بين دو رديف مين

 .پرد گيرد و به راحتى مى مى
  همان وقت -بيشه . 8) د (

فرمانده به پشت دست او . رود دارد و دستش روى ماشه مى هايش بر مى چى دوربين را از جلو چشم  مسلسل
 .شود زند و مانعش مى مى
  
  همان وقت -بيشه . 8) 'ه (



 .دوند على، حسين و حاج تراب پياده به سمت نهر مى. كنند از مانع عبور مى دو موتورسوار ديگر هم 
  
  همان وقت -بيشه . 8) و (

 .كند زند و آن را روشن مى سيم را مى  سرگرد عراقى، دوربين را پايين آورده و دكمه بى
  
   خارجى- روز -رودخانه . 9 

تاب و آرام در مسير جريان آب به سمت پيچ ش  هر شش نفر رزمنده در داخل يك قايق سبك پارويى، بى
اند و در جايى كه رودخانه  هاى دو سو، به طرف آب سر خم كرده درخت. آيند تند رودخانه پيش مى

ها شنيده  اند اثرى از دشمن نيست و صداى جنگ حتى از دوردست تر است دالان سبزى پديد آورده تنگ
 .شود نمى
  
   خارجى- روز -رودخانه . 10 
هاى موتورى دشمن با سرعت و در خلاف مسير رود به سمت پيچ  تايى از قايق ك گروه هفت هشت ي
ها  از بلندگويى كه روى يكى از آن. اند هاى سنگين تجهيز كرده ها را با مسلسل ها پرند و آن رانند قايق مى

 .ميزدآ شود و با سروصداى موتورها درهم مى نصب شده آهنگ شلوغى با صداى ناصاف پخش مى
شود، پس از چند لحظه كه تصوير خالى           هنگامى كه آخرين قايق پشت انحناى پيچ ناپديد مى

ها به هوا  هاى آب و دودوغبار در آن سمت تپه لرزاند و فواره ها را مى ماند، صداى بلند انفجارى بيشه مى
 و رها شده در دست آب، هاى دشمن، خالى، آش و لاش كشد كه قايق موتورى خيزند و طولى نمى مى
آخرينشان قايقى است كه فقط يك سرنشين دارد و با حداكثر . گردند يك و چند تا چند تا باز مى يك

راند و در تعقيب  رسد و پس از اين يكى ديگر كه على به تنهايى آن را مى سرعت و به حال فرار از راه مى
 .فرارى است

كيف . شود كند و تند دور مى هاى سرگردان راهش را باز مى ايق         نظامى عراقى سراسيمه از ميان ق
اش را  على موتور قايق غنيمتى. برد سامسونت سياهرنگى را كه ظاهراً حاوى اسناد مهمى است به در مى

 .زند آورد و دو سه بار فرياد مى كند و تفنگش را به سمت فرارى نشانه مى خاموش مى
 !ايست!...     على    ايست

افتد، حاج تراب و بقيه، كه  اش موتور قايق فرارى هم از كار مى با دومين گلوله. كند ليك مى و ش
 .رسند اند از راه مى ها را بار قايق كرده موتورسيكلت



     حاج تراب    زديش؟
 .    على    بله حاجى آقا

 .شود زند و دور مى  قايق فرارى كه به گرداب تندى رسيده دور خود چرخى مى
   خارجى- روز -تپه سبزها . 11 

گذرد، موتورسواران  هاى پوشيده از گياه كه جاده خاكى زيبايى از كمركش بلندترينشان مى  ميان تپه
ها هستند و چند قدم بالاتر، نزديك قله، على تفنگش را به سمتى نشانه  مشغول بنزين ريختن در داخل باك

چهره و رفتار رزمندگان چنان آرام است كه به . نگ برسدرفته و انگار منتظر است تا هدف متحركى جلو تف
پيچد  اش در دشت مى ناگهان صداى گلوله. كند گيرى مى رسد على دارد براى خودش تمرين نشانه نظر مى

 . كند گرداند و به همرزمانش نگاه مى و على مانند كودكى خطاكار هراسان سر بر مى
     حاج تراب    نزدى؟
 .كند رود و شليك مى  تند نشانه مى على به جاى جواب

 !    على    زدم
 .كند ها انفجار پر سروصدا و مهيبى دود و آتش به هوا بلند مى  آن سمت تپه

  
   خارجى- روز -بيابان . 12 

 .كند بيابانِ خشك است و كوه و بيابان پشت بيابان  تا چشم كار مى
تازند و تپه ماهورها را به طرف  ا حداكثر سرعت ممكن مىاند ب          موتورسواران كه ميدان گير آورده

 .گذارند جاده پشت سر مى
  
   خارجى- روز -خاكريز . 13 

اند و از وحشت  ها در محوطه پشت يك خاكريز نعلى شكل روى زمين دراز كشيده  گروهى از عراقى
صداى يك نفر . جنبيدن ندارندكنند، جرئت جنبش و  هايى كه سرتاسر لبه خاكريز را درو مى رگبار گلوله
فرستد و كلماتش به كل نامفهوم است از داخل سوارى استيشن نوى كه درهايش باز  سيم پيام مى كه با بى

كنند و رديف خودروها را كه منظم و تنگ هم چيده  ها جهت عوض مى گلوله. رسد است، به گوش مى
طرف ديگر خاكريز موتورسواران . ريزد ها مى ىكنند و باران شيشه است كه بر سر عراق اند، درو مى شده

گذارد و شيشه و چراغ آينه  رگبار مسلسل سوارى استيشن را جا مى. آيند مهاجم و تازنده پيش مى



هايى را كه  رسند و پنج رزمنده نارنجك موتوسواران به خاكريز مى. گيرد خودروهاى بعد از آن را هدف مى
 .كند على كه پشت مسلسل نشسته است تيراندازى را قطع مى. كنند آماده به دست دارند پرتاب مى

  
   خارجى و داخلى- روز -جاده و اتومبيل . 14 

رسد، در  ها مى اى خاكى كه به دامنه كوه ايم، در جاده  سوارى استيشنى كه آن را در سكانس قبلى ديده
 موتورسواران پشت فرمان يكى از. اند هايش بزرگ اتاقكش جادار و روشن است و پنجره. حركت است

پشت سر راننده حسين طرف چپ جاده را . پايد نشسته و كنارش على از پنجره، بيابانِ سمت راست را مى
اش  كوشد مطلبى را در كتابچه كند و كنار او حاج تراب كه عينك مطالعه به چشم دارد، مى نگهبانى مى

 .اند ار ديگر از پنجره عقب مواظب پشت جادهدو موتورسو. هاى ماشين مزاحمند يادداشت كند كه تكان
حاج تراب . برد هاى مزاحمش را مى كند و صداى ناصاف و قطع و وصل سيم را خاموش مى          راننده بى

 .گذارد اش مى خودنويس را در جيب نيمتنه
 نويسن؟ بالاخره بلد شدى سين كشيده را   چطور مى]  به على[    حاج تراب    

 .زند ب به پشت راننده مى حاجى ترا
 .    على    بله حاجى آقا
 .دار، دوراهى يه     حاج تراب    نگه
 .كند  ماشين توقف مى

  
  كمى بعد-همان جا . 14) ب (

رود و على و حسين و حاج تراب پياده و با بار و اسلحه سنگين وارد جاده فرعى   ماشين از جاده اصلى مى
 .گيرند  را در پيش مىشوند و سربالايى تند گدار مى
  
   خارجى- روز -قرارگاه كوچك . 15 

. تر از آن يك سنگر ديدبانى كه خالى است يك منبع آب و عقب. بينيم  بخشى از قرارگاه را از بالا مى
هاى خاكى متعددى كه اطراف قرارگاه را  شوند و جاده ها از پشت تپه ديده نمى محوطه، خودروها و اسلحه

اى ديده  د، نشانه پر رفت و آمد بودن آن محل است، ولى اكنون در ظهر بيابان جنبندهان خط انداخته
اى كه با تنبلى و سروصداى زياد از جاده كف دره به سمت  شود بجز آمبولانس دراز و گل مالى شده نمى

بانى شود كه يك سنگر نگه اين منظره از ديد على، حاج تراب و حسين ديده مى. قرارگاه در حركت است



اند و منتظرند آمبولانس  هايشان را به طرف قرارگاه گرفته هر سه تفنگ. اند را در بالاى گدار اشغال كرده
 .برود

 .شه بعد زدش     حسين    مى
 .    حاج تراب    نه، بذار بره بهتره
جا  ابهاش گذاشته ج اى را كه زير نيمتنه روى زخم شانه گيرد و پارچه  حاج تراب از تفنگ فاصله مى

 .آلود است اش تماماً خون طرف راست سينه. كند مى
 ريزى داره حاجى آقا؟     على    خون

يا   ) ع(گم، يا على     حاجى    نه خوبه، حواستون به كار باشه تيرتون خطا   نره؛ من يك دو سه مى
 .زنيم مون با هم مى ؛ سه گفتم همه)ع(حسين

 .    حسين    آمبولانسه رسيد
 .ى    عيب نداره، حوصله كن برسه جلوتر    حاج
حاج تراب دوباره روى تفنگش خم . شود خوابانند تا صداى آمبولانس قطع مى كنند و گوش مى  صبر مى

 .شود مى
 هاتونو دارين؟     حاجى    نشونه

 .    حسين    بله حاجى آقا
 كه يكى در قسمت بالاى اردوگاه، ها سه نقطه براق فلزى است هدف. كنند تر نشانه روى مى  و با دقت بيش

 .دومى وسط و سومى در پايين قرار گرفته است
، يا )ع(، يا   مهدى)ع(، يا حسين)ع(و يا على) ص(االله الرحمن الرحيم، يا   محمد بسم!...     حاجى    آماده

 !سه!... دو!... يك)... ع(زهرا
گاه با دو انفجار عظيم كه در پشت تپه دود و كنند، پايين دست و بخشِ ميانى قرار  هر سه با هم شليك مى
 .شود كند، غرق در آتش مى خاك به هوا بلند مى
 !زنى؟     حاجى    چرا نمى
 .گير كرد     على    اسلحه
 .كشد زند و فشنگ را كه داخل خزانه گير كرده بيرون مى  گلنگدن مى

 .    على    فشنگه معيوبه
 .اردگذ  آن را در داخل ساقه پوتينش مى

 !    على    بزنم؟



 .كنند اگه برگشتند رفتن پايين، معطل   نكن كار   مى     حاجى    نه ديگه دير شد، بذار ببينم اينا چه
زده دور و  ها دويده و هاج و واج و وحشت  تعداد زيادى از افراد دشمن در قسمت بالاى قرارگاه روى تپه

يك خودرو كه . دانند از كدام سمت تيراندازى شده مىكنند و از حركاتشان پيداست ن بر را نگاه مى
اند با داد و  هايى كه بالاى تپه شود و آن گريزد و دور مى تعدادى بر آن سوارند مثل برق از عقب قرارگاه مى

 .دوند جمعى پايين مى فرياد و دسته
 !...    حاجى    بزن
ها را  سه رزمنده لحظاتى در سكوت شعله. دشو كند و بالاى اردوگاه هم به آتش كشيده مى  على شليك مى

 .كشد كنند كه از پشت تپه زبانه مى تماشا مى
 .    حاجى    نزديك بود آخر كارى تو دردسر بيفتيم ها

 .    على    فشنگه قرُ بود حاجى آقا
 .دهد  حسين هيجان زده، هشدار مى

 !...يه ماشين!...     حسين    ماشين
رسد  آيد و به نظر مى عقب و نامتعادل از پشت تپه بيرون مى ايم عقب  آن را ديده همان آمبولانسى كه قبلاً
 .داخل آن خالى است

 .يه     حاجى    كارش نداشته باشيد انگار خالى
ايستد  شود و مى افتد و كمى كج مى اى مى  آمبولانس پس از طى مسافتى كوتاه با يك چرخش داخل چاله

 .شود باز مىو در طرف شاگرد خود به خود 
     حاجى    دره خودش باز شد؟

 .    على    بله حاجى آقا
 !...    حسين    يكى توماشينه

هاى سفيد روتختى را به  كه تيراندازى كند، از در عقبِ آمبولانس دو نفر عراقى كه پارچه  اما پيش از اين
 .دارند پرند و على و حسين دست نگه مى نشانه تسليم در دست دارند، بيرون مى

ديدى نزديك بود من و تو گول   ]  به على.   [دونند گوله از كجا بود نمى]  خلقى با خوش[    حاجى   
 بخوريم كُلامونو بدِزدن؟
اش با او حرف  كند و هم به عنوان دستور و هم به عنوان جايزه براى هوشيارى  سپس به حسين رو مى

 .زند مى



دار بيار، اسلحه ندارن ولى احتياط   كن  به دادشون برس   ورشون    حاجى   پس خودتم پاشو بدو برو 
يه نگاه بنداز اگه ماشينه ]   رود حسين مى. [كنيم جا رو سرشون    مسلطيم؛ كمكت مى خبرى شد، ما اين

 .سالمه با ماشين   برگرد
 .شود  متوجه چهره گرفته على مى

 خواى همراش برى؟     حاجى   مى
 .ا بگيد حاجى آقا    على   هر چى شم
گمون نكنم خبرى   باشه، پاشو يه سرى به دوستمون بزن ببين   چه كار . خواد برى عمو     حاجى   نمى

 .كنه، يا در رفته رفته مى
يك سرباز عراقى كه قبلاً اسير . كند  على از درگاهى سنگر كه پشت سرشان قرار دارد بيرون را نگاه مى

حاجى مواظب حسين و . اند در سايه ديوار نشسته است هانش را بستهها و پاها و جلو د شده و دست
 .اند هايى است كه نزديك آمبولانس ايستاده عراقى

     حاجى   در رفته رفته؟
 .    على   نه نشسته حاجى آقا

 !جا بيا اين.     حاجى   عيب نداره، بذار خستگى دركنه
اند  ها كه او را ديده عراقى. كند  سنگر حسين را نگاه مىگردد و كنار حاجى از پشت لبه كوتاه  على بر مى

 .دوند گويان به طرفش مى دخيل و دخيل
 تونى؟ خوام اسيرامونو بسپرم دستت   تنهايى ورشون دارى برى، مى مى]  به على[    حاجى   

     على   ببرم پايگاه؟
 تونى؟     حاجى   ها، مى
 ياين؟     على   شما نمى

طرفام  اون.   ريم جلوتر شد دو سه ميل ديگه مى. ريم رد جعده   اسفالت ه عمو، ما با حسين مى    حاجى   ن
 .گرديم ها بر مى اندازيم،   قسمت نبود و نشد، غروبى يه سروصدايى راه مى

}I .  اگر قسمت نبود و نشد .I{ 
ها مانند خط سفيدى  ستجاده آسفالت در دور د. كند  على به سمتى كه حاج تراب اشاره كرده، نگاه مى

 .اى باز گرداند خواهد او را به بهانه كند حاجى مى على احساس مى. زند در آفتاب صحرا برق مى
 .خوام با شما بيام منم مى]  رويى با كم[    على   

 كارشون كنيم؟ آزاد كنيم برند؟     حاجى   اسيرا را چه



شان  هاى جنوبى كه جاده آسفالت از پايين دامنه هداند چه جوابى بدهد و دوباره به رشته كو  على نمى
 .كند گذرد نگاه مى مى

برى،  جا كيلومتر   بيسته، كارمونو كرديم، سوغاتى هم كه   مى     حاجى   مأموريتمون تموم شد عمو، اين
 ناگرونى عمو؟ براچى دل

 . على سكوت كرده است
اندازيم  بود، ببينيم اگه هنوز هستند دو سه تا تير مىريم يه واحد مهندسى پيشترا اون جا      حاجى   ما مى

هاشونم يه كم هول تو دلشون بيفته، تو هم از اون  بالاترى. تر رفته باشيم يايم كه بيست كيلومتر هم بيش مى
هاى  بالا، رو كله ماهورها آبادى. اون سر جعده در رو داره. جعده كه اومديم برنگرد، از دره بزرگه برو

 .غافل نشى عمو خفَ بزنن تفنگتو بگيرن، يا فرار كنن بره پى كارش... بينى؟ دا است، مىخودمون پي
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از پنجره پشت سرش بخشى از . رو نشانه رفته است  على ته اتاقك آمبولانس نشسته و تفنگش را به روبه
سه عراقى اسير پهلوى هم در صندلى . شود  حركت است ديده مىبيابان و خط غبارى كه به دنبال ماشين در

كه على چهار  با اين. هايشان بسته است ها و چشم كند و دو نفر ديگر دست اند، يكى رانندگى مى جلو نشسته
هاى رفيقش  هايش را باز كند و آهسته و مخفيانه دست چشمى مواظبشان بوده، نفر وسطى موفق شده دست

 .دهد زند و به او علامت مى ند و با آرنج به پهلوى راننده مىك را هم باز مى
اند به  شود و دو اسيرى كه بغل دست راننده نشسته          با ترمز ناگهانى راننده، على به جلو پرتاب مى

 .پرند سرعت پايين مى
 !ايست!...     على   ايست

راننده با دستپاچگى . ن راننده را بگيردشود جلو پياده شد  على خودش را جمع و جور كرده و موفق مى
دارد و  على به عقب خيز بر مى. راند آورد و تند پايين مى ماشين را كه در سرازيرى است به حركت در مى
اى نه چندان دورتر، هنوز در  دو فرارى در فاصله. شكند با ضربه محكم ته قنداق شيشه پنجره عقب را مى

چرخاند و على تعادلش را از دست  ن سرعت كه در حركت است فرمان را مىاند و راننده با هما ميان جاده
چرخد و راننده آن را از سينه  هاى قفل شده نيم دور، دور خود مى ماشين با چرخ. افتد داده كف ماشين مى

 ميله زير على پايش را به. كنند اند و تماشا مى دو اسير فرارى بالاتر در ميان جاده ايستاده. راند گدار بالا مى
 .دهد كند و تفنگش را به طرف راننده گرفته فرمان مى تخت محكم مى
 .دار نگه!... ايست!...     على   ايست



كند و سرعت را زياد كرده، براى برهم زدن تعادل على، بار ديگر شروع به ويراژ دادن   راننده توجهى نمى
كند از جا  على تلاش مى. چرخاند ه دور خود مىكند و از جاده خارج شده و ماشين را در دايره تنگى ب مى

دهند و راننده كه راه مقابله با او را پيدا  هاى شديد و دور چرخيدن پيوسته ماشين مهلتش نمى برخيزد، تكان
كند بيابان دور سرش  على احساس مى. دهد كرده، مطمئن و با دل قرص به دور چرخاندن ماشين ادامه مى

براى يك لحظه دو اسير فرارى را ديده است كه به طرف نوك . يق نشانه روى كندتواند دق چرخد و نمى مى
ترك شده و هنوز  شيشه را كه ترك. شود كند و تند از جا بلند مى نيرويش را جمع مى. دوند گدار مى

. تداف ها مى كند و با نخستين شليك او يكى از فرارى درپى قنداق تفنگ خرُد مى هاى پى نريخته است با ضربه
گلوله . كند دومى هاج و واج ايستاده و با ناباورى جاى گلوله را كه از گردن رفيقش عبور كرده، نگاه مى

 .درست در وسط پيشانى. كند دوم او را هم نقش زمين مى
گرداند و به           راننده كه از صداى تيرها دست و پايش را گم كرده ماشين را به طرف جاده بر مى

 .زند كند و فرياد مى على جايش را محكم مى. رود تند گدار بالا مىسرعت از شيب 
 !دار گفتم نگه!... ايست!... دار     على   نگه

 .كنند ها عبور مى  از كنار جسدهاى فرارى
 !ايست... دار، مگه گوشات كره؟     على   گفتم نگه
 .راند كند و با حداكثر سرعت به سمت بالا مى  راننده توجهى نمى

 .زنم دار اگه نه مى ماشينو نگه!...   على   برگرد  
كشد كه به موازات  اى مى اندازد و براى ترساندن على ماشين را به كنار دره  راننده در آينه نگاهى به او مى

 .جاده تا پايين گدار امتداد يافته است
 .زدم ها!... گفتم ايست... !ايست!... دار   احمق نگه... زنم     على   به امام زمان اگه وانايستى مى

كند و  كشد و رها مى كه به او بفهماند تهديدهايش جدى است دسته گلنگدن را عقب مى  و براى اين
دهد و ماشين را به دره  اعتنايى دستى تكان مى راننده با بى. پرد اى كه داخل لوله است بيرون مى گلوله
 .كند تر مى نزديك

گى و مادرت   مرد  راست مى. بينى وقت مى دم   و اون  بار ديگه ايست مىيه! كنى     على   پس باور نمى
 !...ايست]    با فرياد و كشيده... [زاييده وانايست برو

ماشين رها . درست وسط پيشانى. بيند راننده براى يك آن سوراخ گلوله را روى شيشه مى. كند  شليك مى
 .كند  از چند معلق، به داخل دره سقوط مىرود و پس شده به خود از شيب تند گدار پايين مى

  



  بعدتر-همان جا . 17 
هاى كوچكى برداشته و  ها و صورتش زخم دست. كند هايش را باز مى آيد و چشم كم به هوش مى  على كم

على به سختى از جا بلند . رسد صداى يكنواخت آژير آمبولانس به گوش مى. آلود است سر و مويش خاك
تفنگ و . س ته دره روى چهار چرخ ايستاده و چراغ گردان بالاى سقفش روشن استآمبولان. شود مى

اى  از همان جا با شليك گلوله. كند تر در مسير سقوط آمبولانس پيدا مى كوله پشتيش را چند قدم پايين
به در آفتابِ رو . شود آزار آژير قطع نمى اندازد، اما صداى گوش چراغِ گردان آمبولانس را از كار مى

كند، پس از چند قدم  حركت مى. شوند هاى آن سوى مرز از دور ديده مى ها و مزارعِ آبادى غروب، درخت
 .كند ايستد و سربالايى گدُار را در جهت مخالف نگاه مى مى
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الى و خلوت است به خوبى ها، جاده آسفالت كه خ از فراز بلندى. رود  آمبولانس از شيب گُدار بالا مى
راند و راهش را به سمت  گذرد مى ها مى على ماشين را به داخل يك آبراه كه از ميان تپه. شود ديده مى

 .زند جاده اسفالت ميانبر مى
   داخلى و خارجى-داخل چادر و كنار رودخانه شب . 19 

. پرد ها از خواب مى داى نگهبان سرهنگ فواد، فرمانده عراقى كه داخل چادر خوابيده است، با سر و ص
اند و قايقى را كه با آب آمده است، از رودخانه  اى از سربازان كنار رودخانه جمع شده بيرون چادر، عده

همان قايقى است كه على در نخستين درگيرى به آن شليك كرده، كيف سامسونت هنوز . كشند بيرون مى
رود كه لب ساحل  ه و به طرف افسر نگهبان جوانى مىيكى از سربازها آن را برداشت. داخل قايق است

 .كند ايستاده و به كارها رسيدگى مى
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 .شود  صداى افسر نگهبان از بيرون چادر شنيده مى
     افسر نگهبان    بيام تو جناب سرهنگ؟

 يه؟ فورى.  بذار صبح گزارش كنيه، اگه نه       سرهنگ    نه از همون جا بگو، اگه خيلى فورى
 .    افسر نگهبان    بله جناب سرهنگ
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سرهنگ لب تخت نشسته و عينك به چشم زده، . اند هاى اسكناس نزديك كيف روى هم چيده شده  بسته
 .كند كاغذها را وارسى مى

يه گزارش هم روش بنويسيد،   احتمالاً يه     سرهنگ    اينا كه اطلاعات دست شصتمه ستوان،   بفرستين 
 پولا   چقدره؟. دن تشويقى بتون مى

. ش را نشد   بشماريم دو سه بسته.     ستوان    روهم دويست، دويست و سى چهل هزار   دينارى هست
 .گذاشتيم برا بعد، سرِ   فرصت] دهد هاى كهنه پاره ته   كيف را نشان مى بسته اسكناس[

 . اندازد ها نگاهى مى  سرهنگ به پول
بانكتون كجا است   جناب سروان، بگيم پولدارا بيان پولاشونو   بدن ]با لحن تمسخرآلود[    سرهنگ    
 براشون بشمارين؟

 .كند رسد ستوان گير افتاده چه جوابى بدهد و در سكوت نگاه مى  به نظر مى
 .ا باشه، ديگه هم از اين فكرا نكن    سرهنگ    صورتجلسه تو كامل بنويس ستوان، ارقام   خوان

 !نگاه   كنيد.     ستوان    مطمئنم يه نوشته كوچولو را پايين صفحه   سوم ملاحظه نكردين جناب سرهنگ
زند و  اى را پوشانده است، ستوان آن را كنار مى  پايين صفحه سوم كاغذ نازكى با ظرافت روى نوشته

 .شود چشمان سرهنگ از تعجب گرد مى
 !پس اين طور! عجب!... رهنگ    عجب    س

 .    ستوان    بله جناب سرهنگ
     سرهنگ    كى پيداش كرد؟ خودت؟

      ستوان    بله جناب سرهنگ
     سرهنگ    به كسى هم گفتى؟

 .    ستوان    خير قربان، فقط شما و من
 .بش پريده و خوشحال استاخم و تلخى قبل را ندارد و خوا. كند  سرهنگ دوباره به نوشته نگاه مى

 كنى؟     سرهنگ    تو گزارشت هم قيد مى
 .    ستوان    دستور ندين خير جناب سرهنگ

     سرهنگ    خودم ببرم؟
راه از كيلومتر   سى به .     ستوان    بله قربان، محافظ و اسكورت هم ورندارين   كه ما بتونيم جوابگو باشيم

 .گم اطلاعى ندارم منم اگه ازم   پرسيدند مى. تون تشريف ببرين ا    رانندهبعد كاملاً امنه، غيررسمى و ب
 كار كنيم كه اين قدر پسر خوبى هستى؟ خب حالا برا خودت   چه... بد فكرى نيست...     سرهنگ    



 .تقلم   كنيدجا من اما اگه براتون مقدور بود از اين.   توقعى ندارم. ام را انجام دادم قربان     ستوان    وظيفه
     سرهنگ    به كجا؟

دار  من دو تا زن دارم جناب سرهنگ؛ اولى   بچه...   من. ام     ستوان    ستاد يا هر جا كه بتونم شبا برم خونه
 .شد مجبور شدم دوباره ازدواج   كنم نمى

 .كند كشد و در سكوت به افسر كه سرش را زير انداخته نگاه مى  سرهنگ روى تخت دراز مى
 جايى؟     سرهنگ    چند وقته اين

 .    ستوان    چهار ماه و سيزده روز قربان
 ترسى؟     سرهنگ    مى

 .بله جناب سرهنگ...     ستوان    
 .شب به خير سركار. رم؛ اگه   كسى اومد بيدارم نكنيد افتم مى     سرهنگ    من فردا پيش از ظهر راه مى
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كناره . اند هاى خمپاره ايجاد شده دود كه از انفجار گلوله هاى گردوغبارى مى على شتابان به طرف ستون 

اندازد، انفجار ديگرى كه فاصله زيادى با او ندارد، تخته علامتى را كه روى آن  جاده خود را به زمين مى
رساند و فقط   خود را به آمبولانس مىعلى. اندازد آورد و در جاده مى از جا در مى» 85كيلومتر «نوشته شده 
على . كند گلوله بعدى آمبولانس را منهدم مى. كند تيربار را از داخل آن بردارد و دور شود فرصت مى

 .افتد كند و پياده راه مى خورند دور انداخته بارش را سبك مى چيزهايى را كه به دردش نمى
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اند و چند خودرو نظامى كه در محوطه   تعدادى چادر انفرادى، سنگرهايى كه با بلوك سيمانى ساخته شده
بندى شده قرار دارد، تشكيل  اند، دايره اردوگاه را كه پشت يك خاكريز كهنه و سرهم كنار هم رديف شده

 .اند داده
اند و در  ها جمع شده  ب در شيب خاكريز و كمركش تپه-          پيش از ظهر است و افراد واحد سيزده

سكوتى كه نشانه اضطراب است، جاده اسفالت را كه بخش جنوبى بيابان را از ديدشان پنهان كرده، نگاه 
 .كنند مى



. كند          ستوان يكم جوانى كه فرمانده واحد است، در مركز جمع ايستاده و با دوربين جاده را تماشا مى
ستوار يكم كه سن و سالش دور و بر بازنشستگى است و سرگروهبان و معاون فرمانده واحد است يك ا

 .تر اوقاتش تلخ است رسد از همه بيش كنار خاكريز ايستاده و به نظر مى
آيند در  كنند و به طرف خاكريز مى          در حد فاصل جاده و خاكريز دو نفر سرباز كه برانكارى حمل مى

 .شوند ين ستوان ديده مىكادر دورب
     استوار   بازم زخمى جناب سروان؟

 !بازم كشته!...     ستوان    كشته سرگروهبان
 .دهد داند سر تكان مى  استوار كه انگار خودش هم خود را مقصر مى

 .ينش   باش جا ديد داره ممكنه تو برد اسلحه تر جناب سروان   اين بياين عقب]  به ستوان[    استوار   
كلافه و خسته است و دنبال بهانه است تا غيظ و غضبش را سر يكى . كند  ستوان نصيحت او را گوش مى

 .زند تمام افراد واحد را سركوفت مى. خالى كند
 خور راست يه آدم عرضه نداريد؟ خواين بميرين؟ اين همه   مفت     ستوان    چند تاتون مى

 .آيد رزاده استوار است، به حرف مى هاتف گوشت تلخ كه چرك و چيلى و براد
 !تيراندازه جناب سروان تك]  زير لب[    هاتف   
 خودت چى هستى؟]  با طعنه[    ستوان    
 ...هيچى...     هاتف   

 !...خون بگير همزبونى نكن     ستوان    پس خفه
 .كند  استوار كه نگران اين بگومگو است مداخله مى

 .ناب سروان، عوضش براشون   تجربه شد حواسشونو جمع كنن    استوار   عيب نداره ج
 اى سرگروهبان؟ شيش تا تلفات   برا تجربه؟ حاضرى همينو گزارش كنى؟     ستوان    چه تجربه

جا  كه خود را از تك و تا نيندازد به سربازانى كه ترك پست كرده و آن  استوار كه بور شده است، براى آن
 .زند اند تشر مى جمع شده

چرا افرادت ترك   !... جا؟ گروهبان منصور     استوار   خمپاره انداز را چرا ول كردين جمع شدين   اين
 پست كردند؟ راحت باش دادى؟

 .دهد  گروهبان منصور به افرادش دستور مى
 گوله بندازيم  ] كند از استوار   كسب تكليف مى!... [به جاى خود!     گروهبان منصور   جوخه خمپاره

 سرگوربان؟



فرمايين چند تا ديگه خمپاره بفرستيم،   تا ببينيم بلكه  دستور   مى! جناب سروان]  به ستوان[    استوار   
 شه؟ ها مى چطورى

 .ها بشه سرگروهبان     ستوان    ببينيد بلكه چطورى
 .خلقى ستوان دلخور شده است  استوار از كج

 ... جناب   سرواندونيد     استوار   هر چى خودتون صلاح مى
هدف بندازيم ندونيم   كجا  يه، مگه چقدر گوله   داريم كه نصفشم بى جا بيخ منطقه خودى     ستوان    اين

كنم از اين وضع  زنيم؟ آمارگيرى كن يه   سروصورتى به واحد بدين تا ببينم چه راهى   پيدا مى را مى
 .خلاص شيم

 .خواند داران واحد را فرا مى ود استوار درجهر  با حالت قهر به طرف چادر فرماندهى مى
 !...دارا به نزد من، پيش     استوار   درجه

ايستند به غير از يكنفرشان كه  كوبند و خبردار مى رسند پا مى آيند و هر كدام كه مى داران نزد او مى  درجه
 .همسن و سال و همدرجه استوار است

 !ها را هدر   ندن هاتو داشته باش گوله  سرگروهبان،   بروهواى بچهتو برو] به گروهبان منصور[    استوار   
 .رود  گروهبان منصور مى

مون   چطوره سرگوربان شاكر؟ ذخيره مخيره   چيزى تو  وضع و اوضاع جيره]  اش به هم درجه[    استوار   
 انبار مونده يا بايد گشنگى    بخوريم؟
 . استوار شاكر كه دل خوشى از او ندارد

 همونا كه بود الانم هست، مگه   وضع فرق كرده؟]  با سردى[    استوار شاكر   
 .اگه هست بگو هست، نيست بگو نيست!       استوار   درست ازت سؤال كردم درست جواب بده

هامونم هست   كه  جيره كشته.     استوار شاكر   آذوقه چهل و هشت ساعتمون موجوده،   شكر هم نداريم
 شه، چند تا كشته دادى   سرگوربان؟ چهار تا؟ نمىقدرى  اون

 خواى بگى چى؟ يارن،   مى     استوار   پنج تا، شيشمى هم تو راهه دارن مى
 .    استوار شاكر   هيچى، گزارش خواستى منم گزارش دادم

جيبيش كه رسد و از وقتى كه آمده صداى راديو  تر به نظر مى كه از بقيه يوقورتر و خشن» ساعد« گروهبان 
. كند بيند دعوا داغ شده، راديو را خاموش مى رسد، اكنون كه مى شود به گوش مى از آن موسيقى پخش مى

داران را با بگومگو كردن با استوار شاكر فراهم  استوار متوجه شده است كه دارد مضحكه مورد علاقه درجه
 .كند مى



 زنى سركار استوار؟ حرف   مىتو چرا اين طورى با من ]  جويانه آشتى[    استوار   
 .دارى زنم؟ تو خودت به   خودت شك     استوار شاكر   چه جورى حرف مى

 .كنيم يام با هم صحبت مى     استوار   خيلى خب سرگوربان، برو سر پستت بعداً   مى
 .دهد استوار معاون به او تذكر مى. افتد  استوار شاكر به طرف چادرها راه مى

 !...كه ما   معاون گروهانيم ها مثل اين!... حترام نظامى سركار استوار    استوار   ا
استوار معاون از گروهبانى . رود دهد و مى كه رو بر گرداند، شلُ شلكى دستى تكان مى آن  استوار شاكر بى

 .كند كه مسئول بهدارى است سؤال مى
 .طبق   معمول! هاى اوليه و قرص ضد اسهال     استوار   كمك

 . گروهبان   بله سرگوربان، طبق معمول   
 يه كى تموم كرد؟     استوار   زخمى

ريزى   داخلى  ش گير كرده، خون     گروهبان   نيم ساعتى هست سرگوربان، گوله زير   استخونِ ترقوه
 ...كرديم بايد همونوقت اعزامش   مى. داشت

 .كند  استوار براى فرار از اين بحث به گروهبان مخابرات رو مى
     استوار   كسى تماس نگرفت؟

 .سيم مركزى را خاموش كردم     گروهبان مخابرات   خير قربان، جناب سروان دستور دادند   بى
 ها را كه به كسى ندادى؟ سيم دستى     استوار   بى

 .    گروهبان مخابرات   خير قربان
 .ساعد    استوار   بفرماييد سر پستاتون، شما بمونيد سر كار   

 .روند ماند و دو نفر ديگر مى  ساعد مى
 كنى   ساعد؟ كار مى تو الان چه]  با لحنى دوستانه[    استوار   

 .    ساعد   دعا به جون شما سرگوربان
 رى   كمكش با هم واحد را نظم بدين؟     استوار   گروهبان جمال دست تنها است، مى

 ... نگاه به   چارت سازمانى بندازيم سرگوربان، يه چى     ساعد   من تخريب
 .كوبد كند و پا مى زند و راديوش را روشن مى ساعد پوزخند مى. زند  استوار به او زل مى

 ...رم   تو ماشين يه چرتى بزنم؛ با اجازه     ساعد   از تنبيه ديشبتون ممنونم سرگوربان، مى
 .شود چرخد و دور مى  روى پاشنه مى
 !    استوار   ساعد



استوار به طرف چادر فرماندهى راه . رود كند و به سمت خودروها مى ساعد صداى راديو را بلندتر مى 
 .برد تر از نوك ميله است بالا مى افتد و سر راهش پرچم را كه يك وجب پايين مى
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نشيند و  كند، مى  جاى مناسبى پيدا مى.دود ها گذاشته و با تمام قوا مى  على تيربار و تفنگش را روى شانه
يك بسته آجيل، به اندازه يك خوراك آب، يك نارنجك دستى، دو . كند جيره و مهماتش را وارسى مى

. كند، ظهر است به آسمان نگاه مى. بسته مواد انفجارى و درست پنجاه عدد فشنگ برايش مانده است
 .كند ها را بر خاك زده و تيمم مى دست
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كشد و قلم را رها كرده به  ناگهان دست مى.  ستوان پشت ميز تحريرش نشسته و سخت سرگرم نوشتن است
 .اى پشت يك ميز نقشه نشسته است استوار نزديك دروازه چادر روى چهار پايه. دهد پشتى صندلى تكيه مى

 ن؟كارش كنيم سرگوربا چه] به استوار[    ستوان   
 .دهد  استوار او را دلدارى مى

جنگه ديگه، جنگ كمين داره،   غافلگيرى ...     استوار   اين قدر حرص و جوش نخورين جناب   سروان،
هزار اتفاق پيش ... اوُووه... شه، تلفات داره، زخمى   داره، زنن، خودرو از   رو مين رد مى داره، شبيخون مى

 . بشه، چه فايده   جنابعالى عصبانى بشين روحيه افراد از بين   برهياد تا   مأموريت واحد تموم مى
 .گويد هايش را بسته و چيزى نمى  ستوان چشم
 خواين يه كم دراز بكشيد؟     استوار   مى
 .    ستوان   نه

استوار . كشد كند و گلنگدن مى وروى آن را نگاه مى آورد، پشت دليل كُلتش را از جلد بيرون مى  بى
 . شود خيز مى زده از جايش نيم هول

 !    استوار   جناب سروان
 . ستوان متوجه منظور او شده است

 .غيرتشو ندارم... كنم نترس سرگوربان، خودكشى   نمى]  با لبخندى تلخ[    ستوان    
شناسم يه لاصدلا، واحدش تلفات داده   ككش هم      استوار   اين حرفا كدومه جناب سروان، آدم   مى

 نه، پس غيرت   چيه؟ نگزيده، ولى شما از ناراحتى حال   و نا براتون نمونده، غيرته



 .كند  ستوان كه از مجيزگويى او خوشش آمده، دوستانه از او گله مى
كنى   سرگوربان؟ يعنى چه كه جلو جمع با من   همزبونى      ستوان    چرا برادرزاده تو نصيحت نمى

 كنه؟ مى
  چيزى نگفت كه جناب سروان،   حرفى زد؟    استوار   طفلك

     ستوان    تك تيراندازه؟
 .كه حرف بدى نيست جناب   سروان اين] خندد مى[    استوار   

 ات تك تيراندازه؟ گن   برادرزاده كنم سرگروهبان، راست مى     ستوان    سؤال مى
دست من رو سرش   !! گيرند تك تيرانداز؟ تفنگو بلد نيست از كدوم سر   مى...     استوار   تك تيرانداز؟

 ...يه بار جناب سروان... نبود تا حالا هزار باره جونش از بين رفته   بود
 .گذارد حرفش را ادامه دهد  ستوان نمى

 .تونه بفرستش بره كارو تموم كنه   برگرده سرگوربان     ستوان    اگه مى
حساب كه  سروان،   اونم مثل بقيه اومده جنگ كنه، ولى   بىخوام فرق بذارم جناب      استوار   من كه نمى

 ...نبايد وارد عمل شد، به قولِ   گفتنى
 .گويد شود كه با نگاه ناباور به او زل زده است، راست و درستش را مى  متوجه ستوان مى

  خودتون صلاح شم به منه، حالا هر طور كه      استوار   برادرم همين يه پسر را داره، تموم   دلخوشى
 .دونيد جناب سروان مى

 .كند رسد و استوار بهانه مى  سر و صداى افراد از بيرون به گوش مى
 .يام خدمتتون، با   اجازه قربان زنم و مى     استوار   يه سر بشون مى

ها با  يكى از گروهبان. هاست اند و سروصداها به خاطر آن حاملين برانكار رسيده. آيد  از چادر بيرون مى
حاملين . شوند كنند، ولى ساكت مى افراد ايست خبردار نمى. دهد ديدن استوار برايش ايست خبردار مى

 -را كه براى واحد سيزده » سوغاتى«كنند و وسط محوطه  برانكار دامنه تپه را دور زده از بين افراد عبور مى
اختيار و بلندبلند  اند، بى جا جمع شده ه آنيكى از سربازانى ك. گذارند اند جلو استوار به زمين مى ب آورده
 .رسد استوار اول حساب او را مى. كند گريه مى

 .خون بگير و برو گمشو سر پستت     استوار   خفه
كند و  اند جايش را پر مى شود؛ ولى يكى از دو نفرى كه برانكار را آورده  سرباز فوراً خفقان گرفته گم مى

دومى همچنان يك سر برانكار را بالا نگه داشته . اندازد ر آغوش دوستش مىهاى گريه خودش را د با هاى
 . كند و چنان اخمو و عبوس است كه سركار استوار آشكارا با احتياط و لحن نرم از او سؤال مى



     استوار   كجا زدش؟
 با صداى اندازد كه انگار مقصر اصلى اوست، آهسته و  در جواب، سرباز عبوس چنان نگاهى به او مى

 .دهد دورگه پاسخ مى
 .    سرباز   نرسيده به پل

     استوار   كجا كمين كرده؟
 .    سرباز   همه جا

     استوار   ديدينش؟
 .    سرباز   تقريباً

 .    استوار   ايرانى بود
 .    سرباز   ها

     استوار   چرا كارى نكردين؟
     سرباز   چى؟

 كارى نكردين؟    استوار   ديدينش چرا 
 .زند گويد كه انگار با خود حرف مى  سرباز چنان آهسته سخن مى

 .    سرباز   مرده داشتيم
 .اعتنايى و اخم و تخم او سر رفته است  استوار تحملش از بى

 .گى بلندتر حرف بزن ببينم چى مى!     استوار   بله؟
 .كند زند و با خشم صدا بلند مى  سرباز قيد همه چيز را مى

 .هيشكى!...   گم مرده داشتيم، هيشكى و هيچى هم   پيدا نبود، هيشكى را نديديم سرگوربان     سرباز   مى
 .زند  استوار هم كاسه صبرش لبريز شده داد مى

 زنى؟ مگه حموم گير آوردى داد مى! كنى   ابله     استوار   جهنم كه نديدى، صدا تو چرا بلند مى
 .كند ه مىزل به او نگا  سرباز زل

 .يه     استوار   خيلى فتح كردى اومدى، دو قورت و نيمت   هم باقى
 .غلتد كند و مرده از روى آن به زمين مى هاى برانكار را رها مى آلود دسته  سرباز عبوس با حركتى غيض
 .زند بيند، داد مى          استوار كه هوا را پس مى

 !    استوار   هاتف
 .آيد و مى هاتف دوان دوان جل



 .    هاتف   بله سرگوربان
 .خواهد صادر كند منصرف شده است  استوار از دستورى كه مى

برو يه آب بزن به سر و   صورتت حالت جا بياد، بعداً تكليفتو معلوم   ] رو به سرباز عبوس[    استوار   
 !برو... كنم مى

 .كند جا ايستاده مى  رو به هاتف و سرباز لاغراندامى كه آن
 !    استوار   اين مرده را جمع كنيد ببرين تو چادر
گرداند، اما سرباز لاغراندام كه رنگش مثل  رود و او را بر مى  هاتف تند و حاضر به كار، سر وقت مرده مى

 .خورد گچ سفيد شده از جا تكان نمى
 .زل به   من نگاه كن     استوار   چرا ماتت برده؟ بجنب وانايست زل

 ...ترسم سرگوربان من از مرده مى... من... باز   من    سر
ترسين، يه سوسك سيس كنه    خاك تو سرتون كه از زنده و   مرده مى!     استوار   خاك تو سرتون

جمع كن خودتو !   ترسم سرگوربان من از مرده مى] آورد اداى او را در   مى. [كنيد خودتونو نجس مى
 . و چادر، ياااللهعرضه، كمك كن   ببريدش ت بى

گيرد، اما با  هاى برانكار را مى رود و دسته سرباز لاغر اندام جلو مى. رود  و به سمت چادر فرماندهى مى
ديدنِ جاى گلوله در پيشانىِ سربازِ تيرخورده، ناگهان مانند گونى كاه كه درش باز شده باشد، روى خود تا 

 .افتد شود و كنار مرده به زمين مى مى
 ! نفر   غش كرد سرگوربان    يك

 .زند گردد و لگدى به سرباز بيهوش مى  استوار تند و عصبى باز مى
 .پاشو خودتو جمع كن ادا بازى   در نيار!...     استوار   پاشو ببينم

 .آورد  ولى سرباز واقعاً بيهوش است و ادابازى در نمى
  به موش مردگى؟گم پاشو؟ چرا خودتو زدى   مگه نمى!...     استوار   پاشو

 .كند  يك سرباز زبان دراز كه از رفتار استوار خوشش نيامده صدا بلند مى
 .    سرباز   چه جورى پاشه؟ غش كرده ديگه

 .خواند آورد و به گوش همه مى  استوار به روى خود نمى
 تيربار تا   ياد ذاشتم جلو جور ترسوها را مى حيف كه اختياراتشو ندارم، اگه نه   اين!     استوار   حيف

 .بگيرند ارتش يعنى چه
 .آيد  سرباز زبان دراز مجدداً به زبان مى



 !دار برانفوذى يه سرگوربان     سرباز   يه تيرتم نگه
تواند متلك او را  استوار ديگر نمى. زند كه ساكت شود  نفر پهلو دستى زبان دراز با آرنج به او سقلمه مى

 .نشنيده بگيرد
 !پرسيدم كى بود؟...   كى بود زبونشو دراز كرد؟]  ا عصبانيتب[    استوار   

 .آورد تر او را به خشم مى  سكوت سربازان بيش
 .ش مرد   زاييده خودشو معرفى كنه گه و ننََه     استوار   هر كى بود اگه راست مى

شان   سربازان خنده.زند كند و به استوار زل مى  سرباز لاغراندام كه به هوش آمده، هراسان سر بلند مى
 .استوار هنوز عصبانى و جدى است. گيرد مى

 ...خواين بگين كى بود كه نمى]  به جمع[    استوار   پاشو گمشو برو يه آب به صورتت بزن حيف   نون 
 !صبر   كن!...     ستوان    من ديدم كدومشون بود سرگوربان

 .آيد  و از چادر فرماندهى تند به آن سمت مى
 !...خبردار. ايست!... وار   افراد    است

 .رسد ستوان جلوتر مى. ايستند  افراد خبردار مى
 !...فقط شما!... آزاد سرگوربان] به استوار[    ستوان   

اند دوباره به حالت خبردار  جا شده كمى جابه» آزاد«آورد و افراد كه با شنيدن   استوار دستش را پايين مى
فرمانده با . زند نفس مى پايند كه از شدت خشم رنگش پريده و نفس  را مىايستند و زيرچشمى ستوان مى

 .كند لحنى كه همه را تهديد مى
 !...همه!...   شن دستور بدين همه جمع] به استوار[    ستوان   

كند كه خيلى جدى  ستوان او را مطمئن مى.  استوار مردد است كه دستور فرمانده خيلى يا كمى جدى است
 .است
 ستوان   معطل نكن سرگوربان، تا حالا كم ميونجى   نشدى، اينا ملاحظه حاليشون نيست، بايد   جور    

 !دستور جمع   بده بگو افراد نظام بگيرن. اى باشون رفتار كرد ديگه
 انداز هم بيان جناب سروان؟     استوار   جوخه خمپاره

 !    ستوان   بله سرگوربان، همه
 .خواند استوار افراد را كه ظاهراً به انجام وظيفه مشغولند فرا مى 

سركار شاكر،   سركار ) رو به پاركينگ خودروها!   (پيش به نزد فرمانده... جا     استوار   افراد همه بيان اين
 .عزيز فتاح، سرگوربان ساعد، پيش به   نزد فرمانده



 .دهد مىها نظم  شوند و استوار به آن  افراد جمع مى
 .    استوار   به جاى خود، نظام بگيرين هر كى غايبه بغل   دستيش جاشو پر كنه

كوبد و زبانى هم سلام  گذارد و براى ستوان محكم پا مى  استوار شاكر مخصوصاً به استوار معاون محل نمى
 .دهد مى

 !    استوار شاكر   سلام جناب سروان
 . تو صف وايستين   سرجاتون    ستوان   سلام سرگوربان، بفرمايين

 .برد كه مطلبى را به او بگويد  استوار شاكر سرش را جلو مى
 .خواين بگين سرگوربان،   بفرما تو صف دونم چى مى     ستوان   مى

 .ها اند و سربازان پشت سر آن ها جلو ايستاده گروهبان. گيرند ها شكل مى  صف
 !...خبردار!...     استوار   از جلو نظام
 .زند رود و زبان دراز و پهلو دستيش را صدا مى هاى سربازان مى  ستوان به طرف صف
 !جا بياين اين... تو هم بيا...     ستوان   تو بيا بيرون،

 .روند  هر دو سرباز از صف خارج شده نزد او مى
 درازى كرد چرا نگفتى؟ تو ديدى اين مردك   زبون] با غيظ به زبان دراز[    ستوان   

 .داند چه جوابى بدهد كند و نمى زبان دراز درمانده به ستوان و به رفيقش نگاه مى 
     ستوان   با هم رفيقين؟

 .    زبان دراز   بله جناب سروان
 تره؟ انضباط يا رفاقت، كدومش مهم...     ستوان   

 . زبان دراز سكوت كرده است
     ستوان   پرسيدم كدومش؟ انضباط يا رفاقت؟

 !انضباط جناب سروان... بان دراز       ز
 .كند  ستوان به رفيق زبان دراز رو مى

 درازى؟ تره يا   زبون     ستوان   تو چى مردك، احترام مافوق برات مهم
 .كند خواهد دوستش را لو بدهد، من و من مى كه نمى» مردك «

 ...دراز   ما نبوديم جناب سروان     رفيق زبان
جا   طويله است هر كى هر عرعرى دلش خواست    نگو خودم ديدمت، خيال كردى اين    ستوان   دروغ 

 !چپ گفتم به چپ!... چپ درازى   يعنى چه، به چپ كنم زبون حالا معلومت مى... بكنه؟



 .دهد ستوان به زبان دراز دستور مى. كند چپ مى بيند، به چپ  سرباز كه جايى براى چانه زدن نمى
 !...راست  راست    ستوان   تو به

 .كند چشمش به چشم او نيفتد سعى مى. گيرد چرخد و مقابل رفيقش قرار مى دراز روى پاشنه مى  زبان
چيه؟   خجالت !... سينه تو صاف كن سر تو   بگير بالا، خبردار بايست سرباز!...     ستوان   سرابالا، سرابالا

 !كشين تو چشم هم نگاه كنيد؟ مى
گيرى نيستم،   ولى اهل  من اهل سخت!... اون از عرضه، اينم از   انضباطتون]  به جمعخطاب [    ستوان   
خوام از دستورات سرپيچى كنه؛   هر كى نخواد خودشو با  از الان به   بعد مرد مى. بازى هم نيستم مسخره

حرايى را براى   ضمناً يادتون باشه دادگاه ص.   كنم خط مقدم دوره ببينه مقررات توجيه كنه   اعزامش مى
 ...خيلى خب، شما دو تا) به   زبان دراز و رفيقش! (ها درست كردند آقايون اين جور وقت

 .شود اى از دور و گروهبان منصور كه روى بلندى ايستاده نقش زمين مى  صداى شليك گلوله
 .كشند خورد و همه با هم روى زمين دراز مى          نظم واحد به هم مى
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آثار اتُراق سربازان در . جا گذاشته است اش را آن رساند كه كه باروبنه  على دوان دوان خود را به محلى مى
على دو ... هاى مهمات و هاى خالى كنسرو، جعبه هاى نايلونى، قوطى كيسه: شود اين قسمت از بيابان ديده مى

اى دور، كنار جاده با انفجار چاشنى كلاهخودى كه روى  صلهكند و در فا سر سيم نازكى را به هم وصل مى
دشمن ) شود آن قدر كه از طرف قرارگاه براى يك لحظه ديده مى(پرد  گودال انفجار قرار دارد بالا مى

على به طرف . خورند هاى خمپاره يكى پس از ديگرى به زمين مى گول خورده و اطراف كلاهخود گلوله
 .دود پل مى
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اند، در پناه خاكريز به سمت جاده شليك  انداز به شدت فعال است و سربازان كه جان گرفته  جوخه خمپاره

 .كنند مى
 ...بزنيد نذارين از چنگتون   فرار كنه، بزنيد تا نتونه ديگه... ها االله بچه     استوار   بارك

دهد و داد  ر كه گوشش درد گرفته سرش را تكان مى يكى از سربازان بيخ گوش او شليك كرده و استوا
 .زند مى

 !جا   كمه؟!... كنى ابله     استوار   چرا بيخ گوش من تير در مى
 . كند كه سخت مشغولند  ستوان داخل محوطه تنها ايستاده است و افرادش را نگاه مى



 !    سرباز   ديدمش جناب سروان
 .بياين جناب   سروان، كارش ساخته شد] زند با خوشحالى داد مى[    استوار   

رود، هنوز چند قدم مانده برسد كه ناگهان يكى ديگر از سربازان كه سرپا شده   ستوان به طرف خاكريز مى
 .شوند شود و همه پشت خاكريز پنهان مى تيراندازى متوقف مى. شود تا چيزى به او بگويد، نقش زمين مى
     ستوان    از كجا تير انداخت؟

 .    يك سرباز    اين طرف سرگوربان
 .    ستوان    نه اون جا بود، طرف اون سنگر سفيده

 ...    سرباز ديگر    اومده اين طرف جاده جناب سروان
 .زند يكى از سربازان فرياد مى. دهند زنند و سمتى را نشان مى  و هر يك حرفى مى
 !...امدادگر!...     سرباز    امدادگر

     اون جا چه خبره؟    استوار
 .    سرباز    خليل تير خورد سرگوربان

يكى از . كند گروهبان مسئول بهدارى زخم را روى قلم پاى سرباز وارسى مى. دود  استوار به طرف او مى
 .دهد سربازان توضيح مى
 .هاى خودمون زدنش سرگوربان، يه گوله   كمونه كرد خورد به پاش     سرباز    بچه

شد،    طرف خارج مى گه سرگوربان،   گلوله مستقيم بود از اون راست مى] كند تأييد مى[ل بهدارى        مسئو
 .گوله مونده تو عضله در نيومده!... نگاه كنيد

 كردند؟     استوار    كيا دور و برش تيراندازى مى
 .كردند     گروهبان    خيلى سرگوربان، همه داشتند تيراندازى   مى

 .كند و به سرباز زخمى كه رنگ به چهره ندارد مى استوار ر
     استوار    كى بغل دستت بود؟

 .دهد رود سرش را تكان مى  سرباز كه دارد از حال مى
 وضعش چطوره؟]  به مسئول بهدارى[    استوار    

 .    مسئول بهدارى    تعريفى نداره سرگوربان، درشت نى خرُد   شده
 .كشد داند، داد مى و افرادش را مقصر مى ستوان كه خود را باخته 

 !...هاى مسخره عرضه     ستوان    بى
 .رود  و به سمت چادر فرماندهى مى
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اند باقى  جا بوده هاى سربازانى كه قبلاً آن كف پل آت و آشغال. گذرد  پل بزرگى كه جاده از روى آن مى
على با سرنيزه مشغول . تلى از خاك كه تا سقف بالا رفته پل را از وسط مسدود كرده است. مانده است
ناگهان دست از . اى به آن سمت ديگر پل باز كند كوشد نزديك سقف روزنه ها است و مى كندن خاك
 .دود خواباند و با شتاب بيرون مى شنويم گوش مى كشد و به صدايى كه ما نمى كار مى

  
   داخلى و خارجى- روز -گاه قرار. 29 

استوار بدون اداى احترام تو .  ستوان پشت ميز تحرير نشسته و با اوقات تلخ مشغول گزارش نوشتن است
 .آيد مى

 !...يه راه مطمئن پيدا كردم جناب   سروان]  ذوق زده[    استوار    
 . اجازه داخل شدن او دلخور است  ستوان از بى
جا ارتشه    اين. هر كارى لازمه بكنيد، ولى   مقررات را پشت گوش نندازين]  وصلگىح با بى[    ستوان    

 .ده سرگوربان و ارتش به مقرراتش همه جا و   همه وقت اهميت مى
 .كوبد زده پا مى  استوار كه متوجه منظور او شده هول

 .    استوار    ببخشيد جناب سروان، حواسم پرت شد
 .بشينيد!... منظورم شما   نبودين، آزاد]  ى ساختگىبا پوزخند[    ستوان    

 .شود، اما همچنان سر پا است جا مى  استوار كمى جابه
 .    ستوان    بفرماييد سرگوربان
 .كند نشيند و با خودش نجوا مى  استوار پشت ميز نقشه مى

 .    استوار    عجب بساطى شد ها
 احتمالش   هست شورش كنن؟بينى سرگوربان؟      ستوان    وضعو چطور مى

 .مگه شهر   هرته!     استوار    ابداً جناب سروان، شورش كنن؟
ها ديگه فرمونبردارى ندارند و از   دستورات      ستوان    رودربايستى را بذاريم كنار سرگوربان،   بچه

 .كنند سرپيچى مى
     استوار   كسى چيزى گفته جناب سروان؟

 .گفتيد يه   راه مطمئن پيدا كرديد... شو دارند ، ولى آمادگى    ستوان   نه آنچنان



 .بله جناب سروان، اگه   سرگوربان ساعد زير بار بره رد خور نداره]  با اطمينان[    استوار   
 كار بايد بكنه؟ تا من دستورشو   بدم؟     ستوان   ساعد چه

 .ضيش كنيم داوطلب بره قال قضيه را بكنه   برگرده    استوار   دستورى فايده نداره جناب سروان، بايد   را
 شونم نرفتند قال قضيه را بكنند؟   چرا نشد؟     ستوان   مگه بقيه

وقت بياو تماشا كن   جناب  كنه جناب سروان، سرشوق   بياد، داوطلب بشه، اون     استوار   ساعد فرق مى
 !سروان

 !...ميره؟ ساعد گوله بخوره نمى!...   نزنى سرگوربا     ستوان   خيلى اميدوار حرف مى
خوره جناب سروان، اون اگه قصدش   باشه گوله نخوره حتمى زنده و با دست پر بر        استوار   نمى

هايش  با   انگشت[يه كه تا نداره  ترها هم يه جا باش   خدمت كردم، يك ظالمى گرده، من پيش مى
ديگه هر چى . زد كرد مى كارى مى شد،   كتك بست برنده مى ىبرد، شرط م كرد،   مى قمار مى] شمارد مى

شما   يه جورى به ! وسط خال. تيراندازيش هم يك يكه جناب   سروان، آخرِ آخرِ برد اسلحه... كه    بگين
 .رضامندى راهيش كنيد بره و با   دل قرص گزارش خاتمه عملياتو بنويسيد

   خارجى- روز -محوطه قرارگاه . 30 
جلو ماشينى كه ساعد داخل اتاقك آن لم . رود استوار از چادر فرماندهى به سمت پاركينگ خودروها مى 

 .ايستد كند مى داده و دارد راديو گوش مى
 .راديوتو خاموش كن پاشو بيا] به ساعد[    استوار   

وب در آويزان چرخد و پاهايش را از چارچ كند، به طرف استوار مى  ساعد فقط صداى راديو را كم مى
 .كند مى

 !امر بفرماييد سرگوربان]  حالى با بى[    ساعد   
     استوار   تو چرا خودتو زدى به بيعارى سركار ساعد؟

 .كنم سرگوربان من كه كارى نمى!     ساعد   من؟
نازه كنى و راه به راه دارن برامون   ج گم؟ عيب همينه كه   كارى نمى     استوار   پس من چى دارم مى

 .يارن مى
 ...كنم هر چه   باداباد من تمردّ مى... شه   سرگوربان، اين خوابت تعبير نمى] زند پوزخند مى[    ساعد   

 .دهد  استوار با چهره دوستانه كاغذى را كه در دست دارد به او مى
 !    استوار   اينو بخون

 .شود خواند و خلقش باز مى  ساعد كاغذ را باز كرده مى



 ستوار   چطوره؟    ا
 .ارزه سرگوربان بدك نيست، ولى اين به اون   نمى] زند چانه مى[    ساعد   

 .    استوار   فعلاً الان چيز بهترى نداشتم، مرخصى هم   رو شاخشه، تقديرنامه هم كه شك نكن
چادر افتد كه از  چشمش به هاتف مى. گذارد كند و كاغذ را در جيبش مى  ساعد راديو را خاموش مى

 .آيد بهدارى بيرون مى
 .برم     ساعد   دو تا زرنگ هم با خودم مى

 .    استوار   ده تا ببر
 !...    ساعد   يكيش اين دوستمون

 .زند با نگرانى آشكار به ساعد زل مى. بيند كند و هاتف را مى  استوار به سمتى كه ساعد اشاره كرده نگاه مى
 ؟    ساعد   تك تيراندازه، مگه نه

 كنى؟     استوار   دارى اذيت مى
     ساعد   اذيت سرگوربان؟

 كنى؟     استوار   بگم يه مأموريت براش دارم باور مى
     ساعد   نه، مگر خرم؟

 .پرد ساعد از ماشين پايين مى.  استوار درمانده و ناراحت است
برم   ولى  رسه، هاتفو نمى ا نمىكنم سرگوربان، از   شماها خيرى به م شوخى مى]  با خنده[    ساعد   

 .عوضش بايد سى چهل روز برام    مرخصى جور كنى
 .دهد به او قول مى. شود  استوار خوشحال مى

     استوار   تا دوماهش با من، بازم حرفى دارى؟
 .يارم همين الانِ به نقد نعششو برات مى!   برو تو چادر حال كن!...     ساعد   مخلصيم سرگوربان
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در گرماى نيمروز هرم داغى كه از زمين بلند . شود بانى ديده مى  جاده اسفالت در كادر دوربين ديده

. كند آيد و گردوغبار به هوا بلند مى يك گلوله خمپاره كنار جاده فرود مى. لرزاند شود تصوير را مى مى
 .دارد ها بر مى ساعد دوربين را از جلوى چشم

گرا بزنيد  هاى نزديك جاده با   همين خوبه، وقتى ما   رسيديم به هموارى] انداز به خدمه خمپاره[    ساعد   
 .يه پرده استتار برامون   درست كنيد



سيم دستى در دست دارد و يك سرباز كوتاه قد كه برانكار  جى و يك بى  به سرباز عبوس كه قبضه آرپى
 .كند ش گذاشته رو مىاى را روى كول لوله شده

 !ها     ساعد   بريم بچه
 .رسد صداى ستوان به گوش مى. كنند  حركت مى

 !...    ستوان   صبر كنيد
 .ايستند  جلو چادر ايستاده است، ساعد و همراهانش مى

 !    ستوان   اون برانكارو بذارين و برين
 .دهد ستوان توضيح مى. كند  سرباز كوتاه قد به ساعد نگاه مى

 !اون   برانكارو بذارين و برين!... خوام مرده برام بيارين     ستوان   ديگه نمى
 .گردد  و تند به داخل چادر باز مى

خواد بياى يه نفر برام   بسه،  برو برانكارو بذار دمِ چادر   فرمانده، خودتم نمى] به سرباز كوتاه قد[    ساعد   
 .بريم سركار]  به سرباز عبوس[
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ساعد و همراهش پا به دو خود را به شيب جاده . كشند هاى خمپاره در طول جاده ديوارى از غبار مى  گلوله
 .رسانند مى

 !طرف ريم اون شو مى     ساعد   نفس بگير آماده
 از رو جاده؟]  با تعجب[    سرباز   

     ساعد   پس از كجا؟
 .بخشى از قرارگاه از دور پيدا است. كند نگاه مى سرباز با نگرانى اطرافش را 

 !زنه سرگوربان، رو جاده خطرناكه     سرباز   مى
 دفعه چطورى رد شدى؟     ساعد   اون

 .كند  سرباز كه گير افتاده سكوت مى
     ساعد   نرفتى؟

 .نه سرگوربان، من رفتم اون سر تو پل قايم   شدم تا سليم صدام كرد...     سرباز   
     ساعد   عبدو كجا تير خورد؟



    سرباز   اين سر، رو جاده، سليم پايين بود پاشو   گرفت كشيدش پايين گذاشتيم رو تخت   روون 
 .برديمش

 .كند  ساعد با تحقير به او نگاه مى
 .آوردمت     ساعد   اگه همينا را اون جا برام تعريف كرده بودى   نمى

 .رگوربان، منم نگفتم    سرباز   شما نپرسيديد س
 .    ساعد   من مرده پرت كردنت را ديدم گفتم لابد   عرضه دارى

 ...    سرباز   نه من ندارم سرگوربان
 .اندازد  ساعد نگاهى به اطراف مى

ريم اون   طرف،  خيز مى ها كه   خوردند زمين دو تايى سينه خمپاره.     ساعد   ولى اين بار، اون بار نيست
 .تمام. يه   دور ديگه تكرار كنيد]  سيم با بى[من پشت سرت تو جلو، 
 .تمام. سيم   در راه سرگوربان     بى

 .دهد سيم را به سرباز مى  ساعد بى
كنى،   رسيديم اون  ها افتاد و تركيد معطلش نمى     ساعد   اينم دستت باشه حواس منو پرت نكنن،   گوله

نترس، يه گوله بندازه، ببينم، .    كن به تيراندازى تا من پيداش كنمطرف يه گودالى جايى پيدا كن،   شروع
 .زدمش
 .دهد ساعد به همراهش هشدار مى. شوند هاى خمپاره در كناره سمت ديگر جاده منفجر مى  گلوله

 !بدو. كشمت ترين خطايى بكنى خودم   مى     ساعد   كوچك
اى كه از غبار  خيز به سمت ديواره كشند و سينه  مى سرباز و پشت سر او ساعد خود را از شيب جاده بالا

 .كند سرباز بعد از دو سه قدم توقف مى. روند انفجارها درست شده پيش مى
 !چرا معطلى؟!     ساعد   برو

 .گير كرده سرگوربان ام     سرباز   سرنيزه
له بعدى نشان برنجى كند و گلو كشد و بلافاصله گلوله على گردنش را سوراخ مى  كمى خود را بالا مى

گرد كرده خود را از شيب  جاى توقف نيست و ساعد مثل برق عقب. پراند دوخته شده به يقه ساعد را مى
 .شود سيم كنار سرباز روى جاده افتاده است و صداى استوار از آن شنيده مى بى. اندازد پايين مى

 !ساعد... ساعد...     استوار   ساعد
 .دود ول جاده، با تمام قوا به سمت پل مى ساعد پايين شيب و در ط
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 .كند  ستوان با دوربين جاده را نگاه مى
     استوار   ساعد بود تير خورد؟
 .    ستوان   ساعد بود فرار كرد

 دهد انداز دستور مى  و به جوخه خمپاره
 !ود   باشينز.     ستوان   خمپاره بفرستيد، همون دور و برهاست
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هاى خمپاره را كه در فاصله دورى از   على قوطى كنسروى را باز كرده و مشغول نهار خوردن است و گلوله

هايش را شماره  باقيمانده فشنگ. اى دهانه پل پيدا است پشت سرش به فاصله. كند شوند نگاه مى او منفجر مى
گذارد و از بقيه جدا  يك فشنگ را كه ته آن زدگى دارد، كنار مى. انده استپنج فشنگ برايش م. كند مى
 .كند مى
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اين سمت پل قرارگاه را شيبِ صحرا از نظر پنهان . زند نفس مى از خستگى نفس. رسد  ساعد به دهانه پل مى
ها در چند  به جز صداى انفجار خمپاره. شود  دور ديده مىكرده است و فقط سنگر سيمانى نوك تپه از

رود و نزديك  ها كه پل را مسدود كرده بالا مى ساعد از تل خاك. شود صدمترى، هيچ صدايى شنيده نمى
كند و به  با سرنيزه شروع به كندن مى. ريزد خاك نرم است و به آسانى فرو مى. زند سقف خاك را پس مى
از دهانه آن طرف پل، بيابان كه تا افق خالى است پيدا . شود مت ديگر پل باز مىزودى راه عبورش به س

ناگهان پايش به يك قوطى خالى . رود خزد و به طرف دهانه پل مى ساعد آرام و با احتياط پايين مى. است
ساعد كه ترسيده به سرعت خود را به ديواره پل . پيچد خورد و صداى خشك آن در داخل پل مى مى
. هاى خالى زير پايش سروصدا راه بيندازند شود كه قوطى چسباند و حركت عجولانه او باعث مى مى
آن . آيد شود كسى به آن سمت نمى كه مطمئن مى خواباند تا اين ايستد و با دقت گوش مى حركت مى بى

كند و با  زه مىنشيند، نفسى تا تر به دهانه پل كنار ديوار مى رود و نزديك صدا جلو مى گاه آهسته و بى
اند و جز  تپه ماهورها در آفتاب نيمروز خاموش ايستاده. كشد احتياط از كنج ديواره پل سرك مى

فشرد  هايش را به هم مى كشد، پلك ساعد سرش را تو مى. شود هاى دور، جنبنده در صحرا ديده نمى سراب
. پراند ز و ناگهانى او را از جا مىصدايى تي. برد كند و دوباره سرش را جلو مى و عرق صورتش را پاك مى

ساعد بار ديگر با احتياط از . يك جيرجيرك كه سكوت صحرا را براى آوازخواندن مناسب ديده است



اى  صداى شليك گلوله. برد تا بتواند بهتر ببيند كشد و نيمى از بدنش را بيرون مى كنج ديوار سرك مى
كند و به ديوار تكيه  به سرعت خود را جمع مى. دافت شكند و ساعد به داخل پل پس مى سكوت را مى

گذارد و گلنگدن  ته تفنگش را به زمين مى. شود هايش گشاد مى دهد و از وحشت اين غافلگيرى چشم مى
شود و گلنگدن پر صدا و با فشار به جاى  كشد؛ ولى دستش كم جان است و در نيمه راه رها مى را عقب مى
چنان دست و پايش . شود اش مى متوجه سوراخ گلوله روى سينه نزديك شانهگردد و ساعد تازه  اول بر مى
دود و سر و صدا راه  هاى خالى به طرف انتهاى پل مى احتياطى از روى قوطى كند كه با بى را گم مى

ماند و  اى كه به آن طرف باز شده مى رود و نزديك روزنه ها بالا مى چهار دست و پا از تل خاك. اندازد مى
هايش  كند گلوله خورده باشد؛ اما خونى كه از ميان پنجه هنوز هم باور نمى. شود گ از دستش رها مىتفن

سراسيمه اطرافش را نگاه . گذارد كند جايى براى ترديد باقى نمى ريزد و پيراهنش را سرخ مى بيرون مى
هايش  در جيب. دارد مىرمق است و تفنگ را بر ن اش را بر دارد؛ ولى دستش بى كوشد اسلحه كند و مى مى

 .ماند گردد و نگاهش به دست راستش كه به شدت مرتعش است خيره مى دنبال سيگار و فندكش مى
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ستوان دوربين را از . كنند اند و جاده را نگاه مى  ب در طول خاكريز جمع شده- تمام افراد واحد سيزده 
هايش  استوار كه تمام تيرهايش به سنگ خورده و تلاش. دهد ر تكان مىجلو چشم برداشته و مأيوسانه س

هاى عرق از زير كلاهش به صورت  كند و جوى نتيجه مانده با قيافه خسته و وارفته بيابانِ خالى را نگاه مى بى
. انديشند و كسى حال و ناى حرف زدن ندارد همه در سكوت به سرنوشت خود مى. و گردنش روان است

زند و يكى از سربازان سراسيمه  اگهانى رگبارى از طرف شرق خاكريز، آرامش جمع را به هم مىصداى ن
 .زند دود و فرياد مى ها مى به سمت آن

 .ياد اين طرف يه   ماشين تو جاده است داره مى! يه ماشين!... جناب سروان!...     سرباز   سرگوربان
     استوار   چه ماشينى؟

 .    سرباز   خوديه
 .دهد استوار هشدار مى. گيرد ها قرار مى گذراند و در ديد آن  اتومبيل سوارى خاكى رنگى پيچ جاده را مى

كى بود تيراندازى كرد؟ كى   تيراندازى كرد؟ ]  با   جاروجيغ! [بايد مقامات باشند!... يه     استوار   سوارى
 ...بگيد كسى تير نندازه

 .دهد  مى همان سربازى كه خبر آورده، توضيح
 .    سرباز   تير هوايى در كرديم بشون علامت بديم سر   گوربان

 مله نباشه جناب   سروان؟ يه وقت تله]  به ستوان[    استوار   



 .كند  ستوان با دوربين نگاه مى
 .يه، بگو كسى تيراندازى نكنه     ستوان   خودى

 .كشد زده فرياد مى د و وحشتشو  و ناگهان متوجه وضعيت ناجورى كه برايش پيش آمده مى
هر طور شده خبرشون كنيد تا نرسيدن   تو !     ستوان   يه جورى بشون علامت بدين وايستن نيان   جلو

 !تيررس
 !ها، بجنبين علامت بدين   وايستن     استوار   بجنبين بچه

 فرياد، يكى با تيراندازى  هر يك از افراد به ابتكار خود سعى در متوقف كردن ماشين دارند، يكى با داد و
تمام واحد يكپارچه جنب و جوش شده و هر كسى . هوايى و ديگرى با خاك پاشيدن و ايجاد گردوغبار

كه انجام وظيفه باشد، تمايل و نيازى  اما اين تحرك و جنبش بيش از آن. دهد آنچه در توان دارد انجام مى
ها  كارى رغم تمام اين شلوغ با اين همه و على. دهد ىها نشان م سركوفته به عصيان و هرج و مرج را در آن

انگار كه خوابشان برده باشد، با سرعتى يكنواخت . شود العملى از جانب سرنشينان اتومبيل ديده نمى عكس
 .زند گذرد و آن را فرياد مى فكر بكرى از مغز فرمانده مى. شوند تر مى نزديك و نزديك
 !ن خمپاره بفرستين   ببينن، نيان جلوترزود باشي...     ستوان   خمپاره،

سرنشينان اتومبيل . كشند هاى خاك و دود قد مى شوند و در جاى جاى بيابان ستون اندازها فعال مى  خمپاره
 . شود تر مى گيرد و نزديك اند و اتومبيل عوض توقف سرعت مى ظاهراً متوجه اين هشدار نشده

 .ند جناب سروان،   بگين ديگه خمپاره نندازن    استوار   اينا دست و پاشونو گم كرد
 .نشيند دارد روى خاك مى  ستوان مستأصل و سردرگم كلاهش را از سر بر مى

 .رسيدند به   تيررسش... ديگه تموم شد،]  با نااميدى[    ستوان   
آيد و رو به روى  كنند كه به سرعت جلو مى ايستند و اتومبيل را تماشا مى  افراد بلاتكليف از فعاليت باز مى

هايش  شود كه صداى كشيده شدن چرخ قرارگاه همزمان با صداى شليك تفنگ چنان ناگهانى متوقف مى
 .شوند هر دو در جلو و عقب با هم باز مى. شنويم را روى اسفالت از آن فاصله دور مى
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دود و به  افتد و از در عقب سرهنگ فواد بيرون مى ار گرفته پايين مى از در جلو راننده كه هدف گلوله قر
 .روى صندلى عقب كيف سامسونت جا مانده است. اندازد سرعت خود را از شيب جاده پايين مى
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 .گيرد كند و جاده را زير نظر مى  على به سرعت جا عوض مى
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خيز و با احتياط از شيب جاده بالا رفته و پاى سرباز را كه به طرف شيب است تكان  هنگ فواد سينه سر
 .دهد مى

تو حالت   ... تونى وردار بيار بيا پايين   اون كيفم اگه مى...     سرهنگ   بيا پايين گوله از اون طرف بود
 خوبه؟

تواند جوابش را  كند كه سرباز نمى نگ را مطمئن مىريزد سره  باريكه خون كه از كنار پاى سرباز پايين مى
كه به اندازه دو انگشت سرش بالاتر از سطح  برد، اما به محض اين سرهنگ با احتياط سرش را بالا مى. بدهد

. دارد زده كلاهش را از سر بر مى غلتد و هول با صداى شليك گلوله از شيب پايين مى. گيرد جاده قرار مى
دستش را به ميان . آيد سرهنگ از ترس دارد نفسش بند مى. ه سوراخ كرده استنوك كلاه را گلول

 .شود كه تير نخورده است كند و خيالش آسوده مى موهايش برده و آن را نگاه مى
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 .دهد  استوار دوربين را به ستوان مى
 !   فواده جناب سروانسرهنگ! خدا به دادمون برسه]  زده وحشت[    استوار   

 !    ستوان   سرهنگ فواد؟
 .    استوار   سرگرد بود درجه گرفته سرهنگ شده؛   بابامون سوخت جناب سروان

 !بدو!... بلندگو بيارين! بلندگو...       ستوان   بشون خبر بدين با احتياط بيان اين طرف
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. كوشد با آن كيف سامسونت را از داخل ماشين بردارد كند و مى پيدا مىگردد چوب بلندى را   سرهنگ مى
از طرف قرارگاه . اندازد سرهنگ خود را از شيب جاده پايين مى. شكند گلوله على چوب را از وسط مى

 .شنود صداهايى مى
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 .دهد  ستوان با بلندگوى دستى به سرهنگ هشدار مى
منطقه . ن   جناب سرهنگ، منطقه ناامنه، با احتياط   بياين طرف ما مواظب باشيد جناب   سرهنگ    ستوا

 .ناامنه، لطفاً تشريف بيارين    طرف خاكريز



 .ستوان نزديك است گريه كند. شود العملى از طرف سرهنگ ديده نمى  عكس
 .شنوه نمى]  گى با كلافه[    ستوان   

 .كشد  بدون بلندگو فرياد مى
 .جا تشريف بيارين   اين...     ستوان   بيا اين طرف لامصب
 .زند  استوار به سربازان نهيب مى
! كنين؟   چارتاتون بدوين كمك ورشون دارين   بيارين، بدوين زل نگاه مى     استوار   چرا وايستادين زل

ين، دسته جمعى با هم صدا بدوين برين كمكشون بقيه هم بيكار   وانايست)   به سه نفرى كه جلوترند(
 .زود باشين بگين ما خودى هستيم   نترسند... بندازين   بشنون
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پشتى مواد انفجارى  از كوله. جاست پشتى و بقيه وسائلش آن رساند كه كوله  على به دو خود را به محلى مى
 .دود دارد و به سمت جاده مى ها را بر مى و چاشنى
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دوان خود را به تل  كند و دوان  سرهنگ به شنيدن صداى سربازان از جانب قرارگاه دست و پايش را گم مى
آيند از دور ديده  سربازانى كه به طرفش مى. رود رساند و چهار دست و پا از آن بالا مى كوچكى مى

 .شوند مى
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 .جا جناب   سرهنگ، نترسين ما خودى هستيم بياين اين] يك صدا با فرياد[  تمام افراد      
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هاى داخل پل دراز كشيده است، به شنيدن صداهاى   ساعد كه خون زيادى از بدنش رفته و پايين خاك
نشيند و  به سختى از جا برخاسته مى. كند هايش را باز مى رسد چشم مبهمى كه از سمت قرارگاه به گوش مى

به سمت دهانه پل . شود تفنگش را مسلح كند دهد و پس از تلاش زياد بالاخره موفق مى به ديوار تكيه مى
سرش را عقب . بيند لوله تيربار را در كمينگاه على مى. كشد خزد و از كنج ديوار به بيرون سرك مى مى
 .ماند ىكشد و منتظر م مى
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تر به  نزديك. آيد كنند كه هنوز دور است و دارد به سمتشان مى  افراد در سكوت سرهنگ را نگاه مى
 .زند ناگهان يكى از سربازها فرياد مى. شوند اند ديده مى خاكريز سربازانى كه به كمك او رفته

 !ن جناب   سروانرفت تو ماشي!...     سرباز   رفت تو ماشين
 .شود كه در عقب آن هنوز باز است ولى در جلو بسته شده است  توجه همه به ماشين جلب مى

 .    سرباز   در را بسته جناب سروان، جلويى باز بود   بسته شده
 .دهد  استوار به سربازان هشدار مى

 .  به جناب سرهنگ با بلندگو   خبر بدينجناب سروان!...   افراد بشينن رو زمين!...     استوار   پناه بگيرين
 .زند حوصله است سر او داد مى  ستوان كه بى

 !...    ستوان   اين قدر حرف نزن سرگوربان
ستوان با دوربين ماشين را نگاه . شود تر از او منتظرش مى خزد و استوار پايين  و از شيب خاكريز بالا مى

بيند كه كلاهش را  آورد و سرهنگ را مى دوربين را پايين مىشود، سر  كند، چيزى داخل آن ديده نمى مى
 .آيد به دست گرفته و دارد به سمت خاكريز پيش مى

 !...بيا ديگه] با غيظ[    ستوان   
     استوار   چى فرمودين جناب سروان؟

 .خورد رسد ماشين تكان مى به نظر مى. كند  ستوان دوباره ماشين را نگاه مى
 !جا بگو يه تيرانداز خوب بياد اين]  استواربه[    ستوان   

 .زند كه استوار تصميم بگيرد، صدا مى  و خودش قبل از اين
 !...    ستوان   سركار هاتف

 !    هاتف   بله جناب سروان
 !جا     ستوان   يه تفنگ دورزن وردار بيا اين

 .كند و استوار پايين پاى ستوان نشسته است  هاتف به استوار نگاه مى
 !...جناب سروان]  زده وحشت[    استوار   

 .دهد كند و به هاتف دستور مى  ستوان حتى نگاهش نمى
 !جا     ستوان   گفتم يه تفنگ وردار بيا اين
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ها را  روى صندلى جلو خم شده و چاشنى.  على در داخل اتومبيل مشغول كار گذاشتن مواد انفجارى است

 .كند ان جاسازى مىزير فرم
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 .زند كند فرياد مى استوار كه دارد با دوربين نگاه مى.  هاتف ماشين را هدف گرفته است
 !...    استوار   نزن

 .اندازد  و تفنگ را از دست هاتف بيرون كشيده پايين خاكريز مى
 .و بكشيممونده خودمون خودمون]  با حق به جانبى[    استوار   
 .دهد تر توضيح مى  و با لحن نرم

 .خواد ماشينو ورداره   بياره     استوار   ساعده جناب سروان، مى
     ستوان   ساعده؟
 ...يه بود كه تا الان شيش هفتا را زده بود     استوار   نفوذى

رعت از ماشين دور بيند كه كيف سامسونت را برداشته و به س على را مى. كند  ستوان به جاده نگاه مى
 .شود مى

چشمتو و عقلتو مغزتو وجودت   ضعيف شده ] به   استوار[بزنيد فرار كرد !... بزنيد] زند داد مى[    ستوان   
 !سرگوربان
اند روى زمين دراز  سرهنگ و سربازانى كه به كمكش رفته. افتند اندازها به كار مى ها و خمپاره  تفنگ
 .كشند مى
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اى كه پشت پايش به زمين افتاده كنده  اندازد كه با انفجار نخستين گلوله اى مى  على خود را به داخل چاله
 .خورند هاى بعدى دورتر و در اطراف او به زمين مى گلوله. شده است
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على . رود ا به طرف كمينگاه على نشانه مى ساعد به زحمت خود را به كنج ديوار رسانده و تفنگش ر
تواند درست  رود و نمى هايش سياهى مى چشم. گيرد ساعد او را هدف مى. شود دوان نزديك مى دوان
رود، اما  چند بار ديگر انگشتش روى ماشه مى. تر شود كند تا شكارش نزديك گيرى كند، صبر مى نشانه



كند و على به  انى كه على به كمينگاه رسيده ساعد شليك مىدرست زم. كند مطمئن نيست و باز هم صبر مى
از داخل كمينگاه لوله تيربار . دهد خزد و به ديوار تكيه مى ساعد به داخل پل مى. شود داخل گودال پرت مى

 .ماند حركت در انتظار مى شود و بى به طرف پل برگردانده مى
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ستوان از شدت نگرانى موقعيتش را . رسند  سرهنگ و سه نفر سربازى كه همراهش هستند به قرارگاه مى
 .دهد استوار به او تذكر مى. فراموش كرده و گيج و منگ به جاده خيره مانده است

 .    استوار   اومدن جناب سروان، تشريف آوردند
 .دهد مان مىكند ممكن است دير شود خودش فر  و چون احساس مى
 !...دار...خبر!.. ايست!...     استوار   گروهان

خورد و با چنان تهديدى  خون خونش را مى. شود سرهنگ وارد محوطه مى. كند  گروهان ايست خبردار مى
زند و از ترس و خستگى  نفس مى آشكارا نفس. دزدند كند كه سربازان نگاهشان را از او مى همه را نگاه مى
كوبد و با حالت احترام نظامى  زده است، پا مى ستوان كه بيش از او وحشت. اش نمانده است رنگ به چهره
 .دهد گزارش مى

 ...ستوان يكم توپخانه!     ستوان    من
 .كند  سرهنگ گزارش او را قطع مى

 !؟اى خواى بگى بلانسبت فرمانده مى!...   جونت سركار     سرهنگ    اين ادا اصولا را بذار برا خاله
هاى خودشان شبيهند، سان  اند و به مجسمه آيد، سرهنگ از افراد كه سيخ ايستاده  جيك كسى در نمى

 .بيند مى
!... اى هستى كه سربازتِ بلد   نيست از دستورِ مافوق اطاعت كنه بگه   چشم؟     سرهنگ    تو چه فرمانده
 .فهمى؟ نرفتند نرفتند ماشين منو بيارن،   مى

. كنند ى كه به كمكش رفته بودند سرهايشان را پايين انداخته و زيرچشمى به استوار نگاه مى سه نفر سرباز
 .آورد ها را در مى سرهنگ اداى آن

 .تيراندازه جناب سرهنگ يه جناب   سرهنگ، تك     سرهنگ    خطرناكه جناب سرهنگ، نفوذى
 .تر و لحن قاطع كند و با صداى پايين  نگاهشان مى
 ! دادگاه صحرايى براشون تشكيل بدين،   همين الان    سرهنگ   

 .كوبد داند سرهنگ اهل شوخى كردن نيست، محكم پا مى  استوار كه به شدت خود را باخته است و مى



 ...    استوار    جناب سرهنگ، ما
 !همين الان!...   دستور را اجرا كن... خون بگير استوار     سرهنگ    خفه
 .شود سرهنگ متوجه مى. دهد كند و استوار آهسته سر تكان مى هشان با هم تلاقى مى ستوان و استوار نگا

 ها چيه ستوان؟ مگه   نشنيدى چى گفتم؟     سرهنگ    اين عشوه غمزه
 .شه   قربان     استوار    چشم جناب سرهنگ، شما بفرماييد داخل   چادر، دستورتون اطاعت و اجرا مى

رود و جلو چادر  ستوان ناگهان به خود آمده دنبالش مى. رود سمت چادر مىهاى تند به   سرهنگ با قدم
 .گيرد بهدارى با حركت زمختى بازوى او را مى

 !...    ستوان    اين چادر سرهنگ
 .زند  و دروازه چادر را پس مى

 !...ببين)   زند داد مى!... (    ستوان    ملاحظه بفرماييد قربان
 .ها در پروازند ها دور و بر آن اند و توده مگس ا كنار هم رديف شدهه  داخل چادر جنازه كشته

دو   نفر ديگه هم فرستاديم كه نعش يكيشون تو   !... ديدين جناب؟] با غيظ و لحن طلبكار[    ستوان    
 !...مونو اعدام   كن خواد همه حالا اگه دلت مى. شون هم جاى ديگه   مرده جاده است؛ يكى ديگه

رسد سرهنگ تحت تأثير  انگيزى دارد و به نظر مى كند ستوان حالت رقت ا تمسخر به او نگاه مى سرهنگ ب
 .كشد قرار گرفته است، بازويش را از دست او بيرون مى

اى كه نشون دادى   موقتاً  به   خاطر جرئت و جربزه) كند ها اشاره مى به كشته(    سرهنگ    نه به اين علت 
 .كنم دستورم را لغو مى
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 . كلاه سرهنگ روى ميز است و او به سوراخ گلوله در بالاى كلاه خيره شده است
 !!...    سرهنگ    عجب جونى به در برديم ها

 .كند  ستوان كه نزديك ميز نقشه سرپا ايستاده تأييد مى
 ...    ستوان    بله قربان، خيلى شانس آوردين

 .زند ه حالش جا آمده قهقهه مى سرهنگ ك
گى ستوان، با   فرماندهى  درست مى] دهد سرش را   تكان مى!! [شانس...     سرهنگ    گفتى شانس ستوان؟
بشين   . شانس باشه كه تو منطقه خودش   سرشو نبَرن گوشتشو قرمه كنند مثل تو آدم بايد خيلى   خوش

 ...ستوان



كند بنشيند و همچنان به  كوبد ولى جرئت نمى هايش را به هم مى اشنه ستوان دستش را پايين آورده و پ
 . ايستد حالت خبردار سرپا مى

خوره    جا   تعارف و تشريفات به درد كسى نمى اين...     سرهنگ    اين قدر از پاهات صدا درنيار، بشين
 درسته پسر؟

 !    ستوان   بله قربان
 .كند  سرهنگ با خود تكرار مى

نه سركار ستوان، بايد بگى تا   موقعيت چى باشه، كى، كجا، چه كسى و   !!... هنگ    بله قربان    سر
 درسته پسر؟. درس اول نظامه... چطور

 !    ستوان    بله قربان
 !...اين سه بار!...     سرهنگ    پس بشين
 .نشيند  ستوان پشت ميز نقشه مى

 پارتى تو كى بوده   ستوان؟. جنبه تجربه و كم كم...   اى جوون تجربه كم]  با لحنى پدرانه[    سرهنگ    
 .كند  ستوان در سكوت به او نگاه مى
     سرهنگ    گروهانت مستقلّه؟
 .    ستوان    بله جناب سرهنگ

دن، نگفتى كى اين چراگاه سبز و    دردسرى را به هر   كسى نمى     سرهنگ    همچين جاى پرت و بى
 بگو ببينم پارتى با   نفوذت كى بوده ستوان؟... برات درست كرده
 .دهد كند باب دل او رفتار نمايد توضيح مى  ستوان كه سعى مى

 .    ستوان    سرگرد تائب قربان
     سرهنگ    كدوم تائب؟ افسر اطلاعات؟
 .    ستوان    خير قربان، محسن تائب افسر ستاد

 هه؟ اون كوتوله]  با خنده[    سرهنگ    
 .بله قربان...     ستوان    

     سرهنگ    گوشش خوب شد؟
 .    ستوان    خير قربان، عمل كردند ولى نتيجه نداد

     سرهنگ    گفته برات كجا پرده گوشش پاره شد؟
 ...كه تو مانور     ستوان    درست اطلاع ندارم جناب سرهنگ، ولى   مثل اين



 .اق كارشتو ات...     سرهنگ    مانور نه جوون
 .دهد خندد و توضيح مى  بلند بلند مى

سرِ   چيزِ مهمى نبود ولى يه چك بش زدم كه !... با اين دست...     سرهنگ    من زدم گوششو كر كردم
 برات تعريف نكرده؟. حد   خودشو بدونه و دستش بياد جاش تو ارتش   كجاست

 .كند  و با ترس او را نگاه مىگويد بيند هيچ نمى  ستوان كه خود را در معرض تهديد مى
 !دى؟ من كه هنوز نزدم   گوشتو كر كنم سرباز جوان     سرهنگ    چرا جواب نمى

 .دهد كند و سرهنگ خفتّش مى  ستوان همچنان خاموش نگاه مى
    سرهنگ    مرتيكه من صد بار ميدون جنگ بودم، چهل   و هشت ساعت تموم تو خطاّ دويدم و دستور   

هديد كردم و جنگيدم و يه هنگو   هدايت كردم، ولى چهار دست و پا راه نرفته    بودم كه تو امروز دادم و ت
 ...مجبورم كردى از جلو   دشمن فرار كنم

 .كوبد شود و محكم پا مى  استوار وارد چادر مى
     استوار   اجازه هست جناب سرهنگ؟

 .كند  سرهنگ در سكوت سرتاپاى او را برانداز مى
 . ات به نظرم   آشناست   سرهنگ    من كجا ديدمت استوار؟ قيافه  

 .    استوار   بصره، مأموريت نيروهاى ويژه قربان
 جا سمتت چيه؟ سرپرست آشپزخونه؟     سرهنگ    اين

 .گويد ستوان به جاى او سخن مى. داند چه جوابى بدهد  استوار نمى
 .    ستوان    معاونِ گروهانه جناب سرهنگ

 .پرسد كند و از او مى  سرهنگ با تمسخر نگاهش مى
     سرهنگ    پارتى بازى كردى؟

 .گويد استوار راستش را مى. دزدد ستوان نگاهش را از او مى. كند  استوار به ستوان نگاه مى
 .    استوار   بله قربان، توصيه شدم

 ت كرد؟ جناب ستوان؟     سرهنگ    كى توصيه
 .ايشونم سرگرد تائب درست كرد جناب   سرهنگ    ستوان    كارِ 

سرگرد تائب بابت اون سيلى هنوز هم از من   !...       سرهنگ    كار هر دوتونو من درست كردم ستوان
 چه خبر؟ بيرون امنه؟ ... اندازم درخواستاشو من براش به   جريان مى. گيره شيتيلى مى

 .فرمايين آزادباش   كنن ب سرهنگ،   اومدم بپرسم اگه اجازه مى    استوار   افراد هنوز خبردار واسادن جنا



 .    سرهنگ   عيب نداره بگو آزادباش كنن
 .رود گذارد و مى كوبد و تند دمش را روى كولش مى  استوار محكم پا مى

شن، لياقتى نشون دادى، روز   رو وقت   وقت از خودت بى!     سرهنگ    تو بدجورى تو چاله افتادى ستوان
 گزارشت آماده است؟...   جاى امن و هفت هشتا تلفات

 ...    ستوان    خير قربان
غيرعادى نيست، گذاشتى تا تكليف كار   روشن بشه، لابد تماست هم با مركز قطع   ...     سرهنگ    
 كردى، درسته؟
 ...بله قربان...     ستوان    

گى، هميشه و   همه جا همين قدر رو راست باش و اگه گفتى    خوبه اقلاً به من راستشو مى...     سرهنگ    
بگو كه چطور سر من داد زدى، دستمو   كشيدى و با تهديد و كولى بازى مجبورم   كردى حكممو عوض 

 ...كنم
 .كند خواهد توضيح بدهد اما حرفى براى گفتن پيدا نمى  ستوان مى

 ؟قمار كردى...     سرهنگ    عين تكخال رو دوازده
 .خير قربان...     ستوان    

ده  شانس آوردى طبع من اين اجازه را   مى. ها قدغن   نبود     سرهنگ    ولى دوره ما هنوز تو سربازخونه
مشروب . كنم از اين چاله   در بياى كمكت مى. كه گاهى وقتا كرُكرُى خوندن حريفم را   نشنيده بگيرم

 دارى؟
 !...    ستوان    بله قربان
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لوله تيربار از كمينگاه على به . كشد  ساعد با احتياط كامل و آهسته و با حوصله از كنج ديواره پل سرك مى
از آن سو على هم با همان احتياط و حوصله سرش را از كمينگاه . كشد تند سرش را پس مى. سمت او است

 .كند ىبيرون آورده و پل را نگاه م
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 .آيند  سرهنگ فواد و ستوان از چادر فرماندهى بيرون مى
 !...دار... خبر!... ايست!...     استوار   افراد

 .دهد دستى تكان مى.  سرهنگ شنگول و سرِ كيف است



 ...    سرهنگ    آزاد
 !...آزاد!...     استوار   افراد
 .گذراند ز نظر مىيك افراد را ا  سرهنگ يك

... ترين سرباز ارتش   كدومتونه؟ ترين و قهرمان ترين،   زرنگ ترين، پردل ترين، نترس     سرهنگ    شجاع
جا تو آفتاب وايستادين  همين شماها كه   اين... يكى... شك ندارم يكى از شما است و   فقط يك نفر

دين، اون قهرمان رشيد ميون شما است    وش   مىكنيد و به حرفام گ گرمتون شده و   دارين منو نگاه مى
ديدينش؟ پيداش ...   كنيد برگردين به دور و برتون و بعد به   خودتون نگاه كنيد، حتماً پيداش مى... آزاد

 كردين؟
 .اند هايش را گفته نديده كنند ولى ظاهراً آنچنان فردى را كه سرهنگ نشانى  سربازان نگاه مى

يه كه   داوطلبانه و با عزم جزم  شناسينش و اون شير مردى جا   مى ياد اين الان مى... اره    سرهنگ    عيب ند
 ...ياره داره مى شه ور مى كنه و ماشين   منو سوار مى ره شرّ اون    مزاحمو از سر واحد كوتاه مى مى

 .كند  سرهنگ منتظر است، اما قهرمان خودش را معرفى نمى
تون شرط بستم چنين مرد   مردى بين شما هست و مطمئنم كه هست و   شرط  ده    سرهنگ    من با فرمان

برم، دويست هزار دينار   اسكناس نقد تو اون كيفه، تا فلوس آخر مال   اون كسى كه بره كار را  رو مى
برگ ترخيصشو   همين جا همين امروز خودم امضا ! تموم كنه برگرده و   بلافاصله از سربازى معاف

 ...كى داوطلبه؟... شون برمش بره   خونه دم و همراه خودم مى م   بش مىكن مى
 .زند يكى داد مى. شود  سكوت سربازان طولانى نمى
 !    سرباز    من جناب سرهنگ

 .گشايد  لبخند رضايت چهره سرهنگ را از هم مى
 نگفتم؟]  به سربازان!... [    سرهنگ    مرحبا

 .گويد  مى استوار بيخ گوش او آهسته سخن
 ...تونه هدفو بزنه     استوار   اين تيراندازى بلد نيست قربان، از سه چهار   قدمى هم نمى

 .كند العاده نحيف و لاغراندام است نگاه مى  سرهنگ به سرباز داوطلب كه فوق
   يه گه اين   دوست ما تيراندازيش ضعيفه، بسيار خوب، سرگروهبانتون مى]  خلقى با خوش[    سرهنگ    

 اسمت چيه؟... داوطلب ديگه، اما به خاطر دل و جرئت و   زرنگيش
 .    سرباز   عثمان خليل جاسم

 .    سرهنگ    عثمان خليل جاسم از خدمت معافه برو   وسائلتو جمع كن آماده شو



 . سرباز گيج و ناباور سرجا خشكش زده است
كردى و تيراندازيت خوب بود با يه كيف    ستو جمع   مىاما اگه حوا...     سرهنگ    برو، تو از الان معافى

 خب، كى   دوست داره با ما همسفر باشه دويست هزار   دينار سوغات ببره؟... تون رفتى خونه پر پول مى
 .دود  هاتف جلو مى
 !    هاتف   من
 .كند خيره به هاتف و به سرهنگ نگاه مى مانده از هول فرياد بزند و خيره  استوار كم

 اسمت چيه؟!...     سرهنگ    مرحبا جوان
 !    هاتف   هاتف جناب سرهنگ
     سرهنگ    تيزاندازيت خوبه؟
 .    هاتف   بله جناب سرهنگ

 آره سرگوربان؟] به استوار[    سرهنگ    
 .دهد  استوار به زحمت آب دهانش را قورت مى

 ...تيراندازه قربان تك...     استوار   
 خواى   برى هاتف؟ تنها مى! ديگه عالى!... مرحبا!... مرحبا    سرهنگ    

 .    هاتف   بله جناب سرهنگ
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خزد و با احتياط كمينگاه على را   ساعد كه رمقى برايش نمانده است، با جان كندن تا دهانه پل پيش مى
ساعد سرش . جا شده و روى زمين افتاده است او است اما كمى جابهلوله تيربار هنوز به سمت . كند نگاه مى
با تمام حواس سعى . كند يا واقعاً صداى پايى شنيده است فكر مى. دهد كشد و با دقت گوش مى را تو مى

صداى جيرجيركى كه در داخل پل آواز متصل و يكبندى را سر داده است، صداى باد كه . كند بشنود مى
هاى ساعد بر اثر  آيند و ديگر صداها، آنچنان كه گوش زد، صداهاى مبهمى كه از دور مىو ها مى در بوته
دهد تا مگر  كلافه است و سرش را به چپ و راست تكان مى. شوند اى ناگهانى كر شده باشند، قطع مى ضربه
تفنگ . بيند پشت يك خار بن بزرگ چيزى را مى. كند دوباره بيرون را نگاه مى. هيچ صدايى نيست. بشنود

هاتف را نشانه گرفته است كه از روى جاده به آن سمت . چرخد پاى هدفى متحرك مى على است كه هم
كند، همان  وارسى مى. كند كشد، اما تفنگ شليك نمى كاملاً راست تفنگ است و على ماشه را مى. آيد مى

و دوباره هاتف را نشانه كند  جا و تنظيمش مى جابه. فشنگى داخل خزانه است كه ته آن زدگى دارد



كند تا جلوتر بيايد و براى  صبر مى. گيرد، اما او به قسمت گود جاده رسيده و به خوبى قبل در ديد نيست مى
شكافد و  اى كتف على را مى صداى يك تفنگ، و گلوله. كشد بهتر نشانه گرفتن خودش را از سنگر بالا مى

خيزد و به سمت ديگر جاده  زده از جا بر مى هاتف هول. ستساعد تير را زده ا. شود اش خارج مى از سينه
سيم كوچكى  گلوله بى. كند رود در آخرين لحظه به طرفش شليك مى على كه چشمش سياهى مى. دود مى

اندازد و  كند، هاتف خودش را از شيب كنار جاده پايين مى را كه در دست هاتف است سوراخ مى
با ته مانده نيرويش . كند، ساعد هنوز جلو دهانه پل نشسته است على به پشت سرش نگاه مى. گريزد مى
اى را كه از  باد تند بيابان دفترچه. كند دارد و آن را خالى مى پشتى را كه كنار سنگر افتاده بر مى كوله
پشتى را  گذارد و محتويات كوله على غلاف سرنيزه را روى دفترچه مى. زند پشتى بيرون افتاده ورق مى كوله
هاى لباسش  جيب. يابد كه گلوله ندارد ها يك نصفه فشنگ را مى نى داخل قلمدان، كنار قلم. كند ارسى مىو

رود و  نا و توان ندارد و سرش گيج مى. كوشد خود را به داخل پل برساند ساعد مى. گردد را مى
ه بود پيدا على فشنگ معيوبى را كه داخل ساقه پوتينش گذاشت. شنوند هايش همچنان صدا نمى گوش
زند و فشنگ  سرب آن را به زحمت بيرون كشيده و به نصفه فشنگى كه سرب ندارد پيوند مى. كنند مى

آرام از پشت سنگر سرش را بالا . كند گذارد و تفنگش را مسلح مى آماده شده را در داخل خزانه مى
افتد و پس از  گر به زمين مىزند و على از جا بلند شده و بيرون سن مى. ساعد او را ديده است. آورد مى
ساعد براى اطمينان يك گلوله ديگر . رسد به شهادت مى. خورند صدا به هم مى هايش بى كه چند بار لب اين

شنوند، صداى  هايش دوباره مى گوش. دهد كند و با رضايت خاطر به ديواره جاده تكيه مى به او شليك مى
اى را  زده هاى وق گرداند و ته پل نزديك سقف چشم مىسر بر . زوزه باد و آواز جيغ مانند جيرجيرك

 .زند هاتف داد مى. شود با شتاب دست به تفنگ مى. اند بيند كه به او خيره شده مى
 

 !منم هاتف!...     هاتف   نترس سرگوربان
 .زند نفس مى آيد و در حالى كه از ترس و خستگى نفس  و چهار دست و پا از تل خاك پايين مى

 !اى ساعد؟ ف   تو زنده    هات
 .كند  ساعد با تمسخر نگاهش مى

 خواست بميرم؟     ساعد   چطور مگه؟ دلت مى
 .كند نشيند و ساعد را نگاه مى ترسد از داخل پل خارج شود، نزديك دهانه مى  هاتف كه هنوز مى

 ها   شورش كردند؟     ساعد   چى شد عموت رضايت داد تو بياى؟ بچه
 !لب اومدم سرگوربان    هاتف   داوط



 .بيا منو ببر تو سايه!... چه غلطا! االله     ساعد   بارك
 .خورد  هاتف در سكوت تكان نمى

 ...جا بودم نه   تو     ساعد   بيا نترس، اگه زنده بود نه من اين
 .رود  هاتف با احتياط جلو مى

     هاتف   مرده؟
 .    ساعد   اون جاست

بيند كه بر خاك افتاده و خيالش راحت  كند و على را مى  اشاره كرده نگاه مى هاتف به سمتى كه گروهبان
 .نشاند برد و در سايه مى كند ساعد را داخل پل مى شود، كمك مى مى

     ساعد   تنهايى؟
 .    هاتف   بله سرگوربان

 ت آب داره؟     ساعد   قمقمه
 . زخمى شدى    هاتف   بله سرگوربان، ولى آب برات خوب نيست، تو  

 .تو شه،   بده من قمقمه     ساعد   عيب نداره، گاهى وقتام آدم زخمى مى
 .كشد  هاتف خود را عقب مى

 .    هاتف   نه سرگوربان، تو نبايد آب بخورى، زخمى   هستى
م هاى   خان مردم نه با آب خوردن و حرف     ساعد   تعارف نكن، من اگه قرار بود بميرم با اين   گوله مى

 .خواد هوامو داشته باشى هاى بهدارى، بده من قمقمه تو،   نمى باجى
 .كند كشد و على را نگاه مى  هاتف دوباره با احتياط سرك مى

 .ترسى؟ اون مرده   راحت برو بيرون نگاش كن از كى مى]  با عصبانيت[    ساعد   
 .گويد زند و چيزى نمى  هاتف به او زل مى

بده من اون   ... خواى يه   گوله هم تو مغز تو خالى كنم؟ كنى؟ مى ه دست مى    ساعد   چرا دست ب
 ...تو قمقمه

 .گيرد  هاتف چند قدم ديگر با او فاصله مى
    هاتف   نه سرگوربان، من خودم صبح بالا سر عينى   بودم ديدم آب بش دادن مرد، يه ماشين تو   جاده 

 ...خورى دن   مى ضرر نداشته باشه خودشون بت آب مىبرم، اگه برات    كنم مى است سوارت مى
 .گويد زند و چيزى نمى  ساعد به او زل مى
 .يام شو وردارم بيارم، زود مى رم اسلحه     هاتف   مى



در . رود گذارد و به دو مى اش را كه قمقمه به آن وصل است باز كرده جلو پل مى پشتى و فانسقه  كوله
هاتف كيف سامسونت و . خزد ساعد به طرف بيرون پل مى. ريزد  بيرون مىقمقمه شل است و از آن آب

زنجير خالى فشنگ كنار . كند سيم سرباز عبوسى را كه همراه ساعد آمده بود در كمينگاه على پيدا مى بى
ساعد . شود كه سرهنگ وعده دروغ نداده است كند و مطمئن مى هاتف كيف را باز مى. تير بار افتاده است

. دود هاتف به طرف سنگر على مى. رساند بيند كه دارد خودش را به قمقمه آب مى و دهانه پل مىرا جل
 .گيرد سيم را روشن كرده و با واحدشان تماس مى بى

 شنويد؟ صدامو مى!... من هاتف!...     هاتف   من هاتف
 .شود سيم شنيده مى  صداى استوار از بلندگوى بى

 .كار كردى گزارش بده چه. ..اى عمو؟     استوار   زنده
ماشين   بفرستين جسد را جمع كنند، دو تاشون تو   جاده .     هاتف   زدم كارشو تموم كردم سرگوربان

يه . يارم كيف و ماشين جناب   سرهنگ را خودم مى. يه و ساعد هم   نزديك پل افتاده افتادند، نعش نفوذى
 .تمام.    نترسينخوام بزنم صدا تفنگ شنيدين تير خلاص هم   مى

ساعد قمقمه را از دهانش . گيرد دارد و ساعد را هدف مى كند و تفنگ على را بر مى سيم را خاموش مى  بى
. كاود هاى پيراهن على را مى هاتف جيب. نشيند گلوله بر پيشانيش مى. كند زده نگاه مى گيرد و حيرت مى

تك آن در  اعت مچى او را كه صداى تكخواهد س مى. كند فقط يك قرآن و عكس امام را پيدا مى
بند فلزى ساعت محكم است و هاتف از خير آن . شود از مچش باز كند سكوت بيابان به وضوح شنيده مى

چندين بار » بسم االله الرحمن الرحيم«در صفحه اول عبارت . زند دارد و ورق مى دفترچه را بر مى. گذرد مى
صفحه بعد عبارت . ا همين عبارت با خطى ريزتر پر كرده استخوشنويسى شده است، صفحه دوم و سوم ر

 - سلام «و دو سه صفحه بعد از آن هم » سلام«و صفحه ديگر با خطر درشت » خدمت پدر و مادر عزيزم«
باد دفترچه را تند ورق . و بقيه صفحات سفيد سفيدند» خداحافظ«و در آخرين صفحه »  سلام- سلام -سلام 
 .رسد كه از نرده ايوان به آسمان پر بكشد كبوترى به گوش مىصداى بال . زند مى

 .جاست كبوتر آن. كند          هاتف در جهت نگاه على آسمان را نگاه مى
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 .استوار از خوشحالى سرپا بند نيست.  يك آمبولانس و دو خودرو نظامى به طرف جاده در حركتند
 ... اگه نه كه هيچ... خبرِ يكصدوسى را بم بگى   تيمسار، شايد] سيم با بى[    سرهنگ   

 ...يه سيم   همون هيچ خودت فواد، متأسفانه منفى     بى
 گم؟ درست نمى] خندد مى[    سرهنگ   متأسفانه نه تيمسار، خوشبختانه   



 نوع الَفه و فرماندهى كل   هم جا   عزا گرفتند، مورد از سيم   خوشحالى نداره فواد، ريز و درشت اين     بى
 .بردار نيست دست

 !    سرهنگ   با تمام اين حرفا حاضرى رو خوشبختانه   شرطبندى كنيم تيمسار
 يه؟ خبرى... سيم   نه     بى

خوام اون جا بيام تعريف   كنم، ولى بگو خيال همه آسوده باشه،   يكصدوسى      سرهنگ   جزئياتش را مى
 .و دست نخوردهسالم . پيش منه
 كنى فواد؟ سيم   شوخى نمى     بى

 .    سرهنگ   نه تيمسار، يكصدوسى پيروز شد، مطمئن   باشيد
 سيم   گزارش كنم؟     بى

به ستوان   . [كنم     سرهنگ   در همين حد، يه اتفاق بامزه هم تو راه برام   افتاد، اومدم برات تعريف مى
 تونى؟ مى... قول يه   ترفيع درجه برا يه ستوان جوان و شجاع را بم    بدىالبته به شرطى كه ] كند نگاه مى

  
   خارجى و داخل ماشين- روز -جاده . 58 

سيم را روشن  شود و قبل از حركت بى سوار ماشين مى.  هاتف كيف سرهنگ را با خود آورده است
 .كند مى

ضمناً   . ها بگو چون و چرا باشون نكنن دفترىبه   .     صداى سرهنگ   دو تا از سربازاشم من معاف كردم
ت  محموله را بخشيدم رو مبلغش چونه نزنيد،   رفع و رجوعش هم با خودت كه زياد بيكار   نمونى حوصله

 ...سر بره
 چه مبلغه؟!     تيمسار   بگو يه ماه كار برات درست كردم خودتو   راحت كن

 ...اى     سرهنگ   دويست، دويست و خورده
به محض . چرخاند كند و سوئيچ را مى سيم را خاموش مى گنجد، بى هاتف كه از خوشحالى در پوست نمى 

شود و صداى انفجار در كوه و  روشن شدن ماشين و چرخاندن فرمان با جرقه سيم نازكى ماشين منهدم مى
 .اندازد صحرا طنين مى
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شود و بر خاك  استوار روى خود تا مى.  مجسمه برجا خشكشان زده است استوار و سرهنگ و ستوان مثل

 .كند زند و مويه مى زانو مى
 !خبرى شده... دى فواد؟ سيم   چرا جواب نمى     صداى بى



 .تمام...     استوار   عمليات يكصدوسى شكست خورد   تيمسار
حسين و حاج تراب اين دو . كند مى و در همين لحظه دو گلوله همزمان سرهنگ و ستوان را نقش زمين 

ها حمله شده است و  اين بار از سمت شمال قرارگاه به آن. شوند افراد زمينگير مى. اند گلوله را شليك كرده
حرف تسليم شدن را از دهان همه . رود خيز تا پاى ميله پرچم مى استوار سينه. خورد خاكريز به دردشان نمى

چرخد و پارچه سفيدى جاى  چرخد و مى طناب روى قرقره مى. آورد يين مىپرچم را از ميله پا. شنيده است
 .گيرد پرچم را مى
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 ب فقط پرچم سفيد، چادر فرماندهى كه بعد از زمانى طولانى در باران و آفتاب پوسيده - از واحد سيزده 
هاى خالى  برد و قوطى ندى چادر را از جا كنده مىباد ت. زده باقى مانده است هاى زنگ است و آت و آشغال
 .دواند كنسرو را در بيابان مى

      والسلام و على من اتبع الهدى


